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خامنه ای موضوع نزاع؟
انقلاب اسلامی :  مایکل لودین معروف، خبری ساختگی را انتشار داد که بنا بر آن، خامنه ای مرده است. اما این خبر دروغ، سبب تحقیقی شد که حاصل آن را در فصل اول  این مجموعه می خوانید. این تحقیق، وضعیت سیاسی کشور را از هر لحاظ شفاف می کند. روشنتر از پیش می کند چرا تقلب بزرگ روی داد و چرا در حال حاضر، مافیاهای نظامی – مالی بنا را بر حذف گذاشته اند و در کار حذف جبهه مخالف است و چرا بخش دیگری از اصول گرایان باتفاق هاشمی رفسنجانی و هواداران او توفیق در جلوگیری از حذف شدن جبهه مخالف موفقیتی برای خود می داند ؟ راستی اینست که ولایت مطلقه فقیه تضاد و نزاع ساز است. و بیماری خامنه ای نزاع سختی را ساخته است که بسا هستی رژیم را بسوزاند.

      در فصل دوم، گزارش دیگری را در باره دانشگاه و دشمنانش  می آوریم. این گزارش روشن می کند چرا در پوشش «انقلاب فرهنگی» دانشگاهها تعطیل شدند؟ چه رابطه ای بود میان دو طرح، یکی طرح ولایت فقیه و دیگری طرح تعطیل دانشگاهها و چرا هدف اجرای این دو طرح که جلوگیری از استقرار موفق دموکراسی در ایران بود، هدف سفارت انگلستان نیز بشمار بود.  در حقیقت،  بر ضد دموکراسی بود که گروگانگیری روی داد، در این جا و آنجای کشور، سازمانهای مسلح، به ادعای خود، دست به «قیام های مسلحانه» زدند. ایران محاصره اقتصادی شد. عراق به ایران حمله کرد. اما بمحض این که کودتای خرداد 60 انجام گرفت، جنگ بمدت 8 سال ادامه یافت و استبداد مستقر گشت. دانشجویان «خط امام» سرکوب شدند و هم اکنون گروهی از آنان در انتظار دریافت احکام محکومیت خود هستند. چرا آنها که بر «خط سید ضیاء» بودند و هستند، دولت را در اختیار دارند؟   در فصل سوم، ارزیابی ای از جنبش مردم ایران، از پیش از کودتای 22 خرداد بدین سو، می آوریم. در قسمت اول این ارزیابی، به مراحل ششگانه جنبش و گستره جغرافیائی آن و وضعیت خامنه ای، پرداخته می شود.  

در شرق، چین اسباب حضور خود را در صحنه جهانی، به مثابه ابر قدرت آماده می کند و بناگزیر، هدفی متضاد با هدفهای قدرتهای دیگر را در افغانستان تعقیب می کند. امریکا و انگلستان و دیگر کشورهای اروپائی نیز نیروی نظامی در این کشور دارند و لاجرم هدفشان با هدفهای همسایگان افغانستان ناسازگار است. تا آنجا که ناتو هنوز نتوانسته است حتی ارتش و سازمان اطلاعاتی پاکستان را به بستن کامل مرزها بر روی طالبان متقاعد کند.

2. قوای امریکا پس از آنکه طالبان را ساقط کردند، با ورود قوای کشورهای عضو ناتو به افغانستان، نه با مردم افغانستان که با جنگ سالاران رابطه برقرار کردند. برقرار نکردن رابطه با مردم افغانستان همراه شد با حمله های نظامی - هوایی که قربانیان آنها اکثراً مردم غیر نظامی بودند. در عمل تا به امروز، فرماندهی قوای امریکا به جای آنکه از این اصل پیروی کند که هر بار که احتمال وجود عناصر طالبان در میان مردم پدید می آید، از اقدام نظامی که سبب کشته شدن مردم شود می باید پرهیز کرد به منظور یکسره کردن کار از اصل حمله هوایی و زمینی ولو سبب قتل مردم شود پیروی کرده است. در نتیجه، در نظر مردم افغانستان، اندک اندک این تصور شکل گرفته است که قوای ناتو حامی جنگ سالاران و بی اعتناء به حیات آنهایند و از همین رو، این نیروها به تدریج عامل ضد دموکراسی در افغانستان تلقی شده اند.

3. تا کودتای «کمونیست ها» در سال 1357، بر افغانستان، پشتونها – که حدود 45 درصد جمعیت این کشور هستند - حکومت می کردند. هرگاه طالبان حاکمیت خود را بر سراسر افغانستان مستقر می کردند، باز پشتونها حکومتشان تدوام می یافت. آیا اگر امریکا و متحدانش در ناتو به جای مداخله نظامی، پاکستان را ناگزیر می کردند مرزهای خود را بر روی طالبان ببندد و از هرگونه کمک و بلکه فرماندهی قوای طالبان باز ایستد، طالبان می توانستند بر افغانستان مسلط شوند؟ بعید بنظر می رسد. چراکه به قول خانم بی نظیر بوتو، طالبان را پاکستان ساخت با پول عربستان و یاری انگلستان. طالبان هم برای همسایگان افغانستان قابل تحمل نبودند و هم برای اقوام افغانی. به هر رو، تحولات حاصل از سه دهه جنگ، سلطه یک قوم را بر اقوام دیگر ساکن این سرزمین کهن ناممکن ساخته است. این واقعیت را پشتون ها هنوز نپذیرفته اند. متاسفانه اقوام دیگر هم که همگی زخم جنگ بر تن دارند، هنوز حاضر به قبول این واقعیت نیستند که برای زندگی مشترک، در صلح، می باید از قالبهای سخت قومی  خویشتن را آزاد کنند که ساخته خشونتند و از رهگذر خشونت برجایند و نیروهای محرکه آنها را  به زور ویرانگر بدل می کنند و این زور در تخریب بکار می رود. در تخریب در درون هر قوم  و در تخریب قومها دیگر را. 

4. افغانستان یک جامعه دینی است. حضور باورها و مناسک دینی همه جا پررنگ است. متاسفانه همچون بسیاری از جامعه های مسلمان دیگر، در اینجا نیز زورمداری و نیز اطاعت از زور که به شکل اعتیادآمیزی در همه زوایای روح و روان افراد نفوذ کرده است ریشه در بیان دینی دارد. خشونت عجبیی به نام عملیات انتحاری نیز مستقیما از این فضای دینی سیراب می شود. هرچند در این کشور هم اختلافهای دینی و مرامی وجود دارد، ولی این اختلافات را به خصوص در افغانستان نمی باید به اختلاف میان دین باوران و ملحدان، یا شیعه و سنی، و بنیادگرا و میانه رو، فروکاست. چرا که این اختلافها دست کم در خاک این کشور خود همگی از رابطه کلی تر انسان با دین و رابطه انسان با قدرت مایه می گیرند. توضیح این که در افغانستان و بسیاری از جامعه های مسلمان، همچنان انسان برای دین تصور می رود و نه دین برای انسان. و دین آشکارا زبان و بیان قدرت/سلطه تصور می شود و نه زبان و بیان آزادی. در نتیجه، نزاع در افغانستان نزاع میان فرقه ها نیست، بلکه بر سر اصل قدرتِ مشروع و قدرتِ نامشروع است. بیان دینی نیز ابزار توجیه قدرتمداری است. هرگاه در جامعه افغان این تصور همگانی می شد که قدرت، دین را هم نامشروع می سازد، نزاع فوراً بی محل می شد. دین اسلام در افغانستان تا زمانی که به مثابه بیان آزادی و در خدمت انسان، فهم همگانی نشود در خدمت بنیادگرایان و هراس افکنان است. شریعت بریده از قرآن و از حقوقی که قرآن یک به یک برشمرده است، تکلیف محور گشته است. این «شریعت» است که انواع بیان های قدرت گشته و در نظر پاره ی از رهبران دینی، خشونت گرائی را جایگزین خشونت زدائی کرده است. و اکثریت بسیار بزرگی از مردم را نیز به اطاعت از قدرت معتاد کرده است. از آنجا که اسلام گرفتار این از خود بیگانگی شده است، بازگرداندن آن به بیان آزادی، شرط اصلی رهایی جامعه افغان از مصیبتهای فعلی است.

آیا امریکا و متحدانش به این امر مهم توجه کرده اند؟ خیر!. زیرا در کشورهای خود نیز به این امر توجه ندارند. پس نیروهای ناتو تا زمانی که پارادایم قدرت بر روابط میان انسانها در جامعه های خود آنها تغییر نکرده، چگونه می توانند در افغانستان فرصتی برای بازنگری در باره دین و رابطه اش با انسان، به وجود آورند؟  شاید از همین جاست که در افغانستان حتی پروژه های حقوق بشری نیز که علی الاصول باید سازگار با اسلام آزادی باشند، هر جا که معلوم شود از سوی غرب حمایت می شوند به تدریج در اذهان عمومی مشروعیت خود را از دست می دهند.

5. فقر اقتصادی و ضعف فرهنگ سیاسی  و زندگی در ناامنی به بی قدری حیات منجر شده است. غفلت از حقوق و کرامت انسان، به خصوص منزلت نازل زن، مشکلات اجتماعی را پیچیده تر کرده است. هرچند با توجه به کمکهای مالی کشورهای ثروتمند دنیا، توجه به فقر اقتصادی بیشتر بوده است، اما خود این کمکها نیز در فضای فعلی، فرصتی برای فسادهای بزرگ در روابط اجتماعی شده است. پولی شدن روزافزون روابط اجتماعی به بیشتر شدن فضاهای خشونت آمیز و جنایت ساز منجر شده است. طبق گزارشها نرخ جرائم خشونت بار مثل قتل و تجاوز در بسیاری از مناطق کشور روبه افزایش است. 

6. فساد مالی و اداری موجب کم شدن فزاینده اعتماد مردم به اداره کنندگان شده است، و عدم همکاری میان مردم و دولت به ویژه در امور مربوط به امنیت ملی اگر نگوییم استقرار صلح در این کشور را به طور کلی از میان برده باشد، دست کم بسیار کم کرده است. و چون جنگ و ناامنی، منبع درآمد بزرگ است، نه جنگ سالاران و نه عناصر فاسد در دستگاه دولت سودی در پایان یافتن آن نمی بینند. اینست که کم نیستند مأموران نظامی و انتظامی و اداری، که خود را نه در خدمت پایان دادن به جنگ بلکه در خدمت ادامه آن می بینند. پس تا این معضل باقی است، حتی پروژه گسترش روزافزون نیروهای امنیتی و پلیس و ارتش افغانستان نیز می تواند در جهت عکس عمل کند و به جای آنکه حافظ صلح و امنیت باشد به دامنه خشونت و جنگ در جامعه بیفزاید.

7. جنگ و ناامنی در افغانستان با تولید و تجارت مواد مخدر گره خورده است. افغانستان اگر نه مهمترین، دست کم یکی از مهمترین مراکز تولید و صدور مواد مخدر جهان شده است. هرچند آن چه به تولید کنندگان می رسد در مقایسه به آنچه به مافیاها و مأموران و بسا مقاماتی در دولت افغانستان و مافیاهای نظامی – مالی در پاکستان و ایران و آسیای میانه می رسد، ناچیز است، در عمل به دلیل فقر اقتصادی و عدم وجود امکانات کشاورزی معمولی و بازار طبیعی، کشت خشخاش تنها بدیل زندگی مردم در آن مناطق شده است. برای نمونه، همین الان برای نیروهای ناتو در جنوب دشوار است که مزارع کشت خشخاش را از بین ببرند، نه به دلایل نظامی و لجستیکی، بلکه به این دلیل که اگر این کار را بکنند، مردمی را که هیچ راه معیشت مناسب دیگری در اختیار ندارند به طالبان نزدیکتر کرده و با خود دشمن تر. 

   این مسائل و مسائل خاص هر منطقه از این کشور از شمال تا جنوب آن، مجموعه بغرنجی را به وجود آورده اند و به نظر نمی رسد که راه حل نظامی و یا سیاسی از بالا و از طریق استراتژیستهای بریده از مردم افغان داشته باشند. بنابراین پرسش از حالا این است که چگونه می توان در افغانستان از طریق خود مردم صلح ایجاد کرد؟ آیا با توجه به مذهبی بودن این جامعه، می توان از راه پیشنهاد اسلام به مثابه بیان آزادی، جامعه افغانی را آماده شرکت در تحول از جنگ به صلح و بنای جامعه مردم سالار کرد؟ پاسخ من به این پرسش آری است. اما به نظر می رسد نه دولتهای همسایه و نه قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای که دارای قوای نظامی در افغانستانند، موافق پیشنهاد این اسلام نیستند. بر فرض هم که موافق باشند، با توجه به سابقه شان، پیشنهاد آن از سوی هیچیک از آنها، برای عموم مردم افغان قابل درک نیست. بنابراین بعید است مردم را به تغییر اوضاع برانگیزاند. همین جا یادآور شوم این پیشنهاد امری ذهنی نیست و اصول راهنمای آن به تفصیل در حوزه سامانه های سیاسی، قضایی و اقتصادی توسط مسلمانان استوار بر اصول استقلال و آزادی تدوین شده است. چه بسا سازمان ملل متحد بتواند با الهام از این پیشنهادها در قلمروهای مختلف اقتصادی، قضائی و حقوق انسان فعال شود و به خصوص در زمینه دفاع از حقوق و منزلت زن و نیز در زمینه طرحهایی برای توسعه پایدار اقتصادی و سیاسی، رهنمودهای این اسلام را بکار برد به ترتیبی که جامعه افغانی فطرت مستقل و آزاد خود را باز یابد و آماده شرکت در تغییر سرنوشت خویش شود. یادآور می شوم این اسلام یکبار در سالهای پیش از انقلاب به جامعه ایران ارائه شد و باعث انقلاب بزرگ 57 شد. اگر در ایران استبداد سیاسی با استمداد از جنگ و کودتا بازسازی نشده بود، ما چه بسا الان وضع دیگری داشتیم .ایران مستقل و آزاد می توانست الگوی سیاست معنوی، به تعبیر میشل فوکو، باشد. در عین حال، کاربرد این رهنمودها در بهار انقلاب ایران تجربه سخت ارزشمندی است برای مردم افغانستان و اگر مردم افغان در تماس با هم فرهنگان خویش در خط استقلال و آزادی ایران طلایه دار این تحول بزرگ شوند چه بسا ما شاهد طلیعه صلح برای این کشور و برای همه مسلمانها و بسا مردم سراسر جهان باشیم.

     اما عمل به این رهنمودها، ملازمه دارد به فرصت عمل به مردم افغانستان دادن در اداره امور خویش. این سخن که مردم افغانستان آمادگی مردم سالاری را ندارند زیرا فرهنگ مردم سالاری را نجسته اند، پس می باید دولت مقتدری سرنوشت مردم آن را در دست بگیرد، هم بی اعتنائی به  تجربه است و هم نادیده گرفتن ترکیب قومی و فرهنگی این کشور. مغایر تجربه تاریخی است زیرا افغانستان همواره دارای دولت استبدادی بوده است، و حضور قدرتهای خارجی و مداخله آنها در امور داخلی این کشور نیز به کودتای سازمانی کمونیستی و یک دولت استبدادی دیگر انجامید. ولی با این وجود از آن کودتا تا امروز در جنگ است. ترکیب قومی و دینی و... جامعه افغانی نیز با اینگونه حکومت ناسازگار است. افزون بر این، بی سواد را سواد می آموزند و نمی گویند چون بی سواد است می باید جهل او را بیشتر کرد. مردم سالاری نیاز به مشارکت روزافزون افغان ها در اداره امور خویش در بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دارد. از آنجا که در افغانستان، زنان به مثابه نیمی از پیکره جامعه از عرصه زندگی جمعی غایب اند، به ویژه کار را می باید از آزادی و استقلال زن شروع کرد. در جامعه افغان باید روند انحطاط آمیز تبدیل زنان را به یک شیئ جنسی مخفی شده در گوشه خانه، متوقف کرد. برخوردار کردن زنان و دختران افغان از کرامت و منزلت و حقوق خویش به عنوان یک انسان برابر با انسانهای دیگر، راهی برای شروع یک افغانستان مستقل و آزاد است اگرچه همزمان باید قبول کرد که جدی گرفتن حقوق و آزادی زن، برای مردان در جامعه مردسالار و جنگ زده ای مثل افغانستان خود یک جهاد تمام عیار است. باز باید تکرار کرد که این راه حل را بدون پیشنهاد اسلام آزادی نمی توان اصلا طرح کرد.

راه حلهای بعدی که می توان پیشنهاد کرد، عبارتند از:

1. نخست می باید یک موازنه منفی میان دولتهای دخیل در افغانستان برقرار کرد. توسعه هرچه بیشتر قلمرو استقلال دولت و مردم افغانستان، هدف اول است. امریکا و ناتو می باید بتوانند با دولتهای دیگر که هر یک نیز گروه های دست نشانده خاص خویش را در این کشور دارا هستند، به توافق بر سر عدم مداخلات سلطه گرایانه در سرنوشت ملت افغانستان و همکاری مشترک برای صلح در این کشور برسند. باید کوشید این دیسکورس غالب را که منافع ملی این یا آن کشور آسیائی یا اروپایی در افغانستان تعریف می شود تغییر داد و به جای آن از حقوق ملی مردم افغانستان که چون حقوق اند در سازگاری با حقوق ملی دیگر کشورهاست، استفاده کرد. به ترتیبی که افغانها از این حس که کشورشان اشغال شده است خارج شوند و به تدریج افغانستان، به عنوان یک کشور بی طرف در قلب آسیا شناخته شود و این موقعیت از سوی همگان رعایت شود.

2. پایه گذاری دولت مردم سالار نیازمند چند چیز است:

 الف – تقویت اقتصاد افغانستان به ترتیبی است که بودجه دولت با برداشت از تولید داخلی تأمین شود. وضعیت تاسف انگیز کشورهای نفت خیز به جویندگان راه حل برای افغانستان بدون نفت می گوید که این کشور فرصت آن را دارد که اقتصادی را بسازد که دولت را تابع ملت کند و نه به عکس.

 ب-تقویت روشهای حکومتداری مبتنی بر قانون. دولت افغانستان ضعیف است و قوت نمی گیرد مگر به حل مسئله رابطه قومها با یکدیگر. در اذهان عمومی مردم افغانستان و به علت ضعف تاریخی در فرایند دولت سازی به نظر می رسد رابطه قومها به رابطه ملتها تبدیل شده است و هر قومی خود را یک ملت مستقل می پندارد. بنابراین راه حل دولت فدرال را می توان پیشنهاد کرد. اما هرگاه قرار بر این شود که در هر منطقه فدرال، باز جنگ سالاران حکومت یابند، مسائل افغانستان حل نمی شوند و جنگ و فقر و فساد و آسیب های اجتماعی دائمی می شوند. علاوه بر آنکه در جهان امروز، امر جدیدی واقع شده است و آن این که منطقه های ثروتمند طالب جدائی می شوند. خوشبختانه در حال حاضر افغانستان با این مشکل روبرو نیست. در عوض با مشکل دیگری روبرو است: پشتون ها در پاکستان نیز اقامت دارند، تاجیک ها در تاجیکستان هم زندگی می کنند و ازبک ها در ازبکستان نیز هستند. با اینهمه، افغانستان، یک کشور مانده است. هرگاه به سلطه جنگ سالاران پایان داده شود و هریک از اقوام در اداره امور خویش شرکت پیدا کند، قدم اول برداشته شده است. قدم دوم، تقویت وجدان ملی از راه ایجاد رابطه میان اقوام بر پاسداشت همزمان سه حق است: حق مشارکت برابر در اداره امور کشور، حق اختلاف (هر قوم حق دارد فرهنگ و زبان و دین خود را داشته باشد) و حق صلح یا عدم سلطه قومی بر قوم دیگر. صرفنظر از ناسازگاری شریعت و حقوق بشر در قانون اساسی فعلی افغانستان، این متن با اندک بازنگری هایی در جهت فدرالیته شدن، به ویژه لزوم جدایی از رژیم متمرکز ریاستی کنونی، به عنوان یک میثاق ملی حقوقمدار و موزون می تواند مبنای خوبی برای این تغییر باشد. چون خود در ایران تجربه کرده ام، می دانم که دموکراتیزه کردن دولت مرکزی و دستگاههای اداری محلی، راه حل موفقی است. توضیح این که در سلسله مراتب اداری و نظامی، دست کم هر مسئولیتی می باید با اختیار همراه باشد.

3. مردمی که 30 سال در جنگ بوده اند، با افزودن بر قوای مسلح امریکا و رساندن قوای نظامی و انتظامی افغانستان  به 400 هزار تن و با این استراتژی که باید جنگ را افغانی کرد، از جنگ بیرون نمی آیند. روند جنگ را با روند صلح می باید جانشین کرد.

    در فصل چهارم، خبرها و نظرها در باره «بحران اتمی» را می آوریم.  بدیهی است خبرها و اطلاعاتی را یافته و می آوریم که وضعیت را تا ممکن است روشن بگردانند.

     در فصل پنجم ، خبرهای تجاوزها به حقوق بشر را در ایران،  می آوریم:

وضعیت جسمانی خامنه ای نیز می گوید چرا کودتای 22 خرداد روی داد

انقلاب اسلامی: ایرانیان گزارشهای این نشریه را در باره  «انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب رهبر آینده است»، «کودتا» و... و «تبارشناسی کودتاچیان» و... حاوی این اطلاع اساسی بوده اند که چون خامنه ای بیمار است، انتخابات دیگر بر سر رئیس جمهوری تنها نیست بلکه بر سر «رهبر» آینده و، بنا بر این، صاحب قدرت شدن گروه بندی هائی و بی قدرت شدن گروه بندی های دیگر است. اینک اطلاعات جدید، نه هم مصدق صحت آن گزارشها هستند، بلکه وضعیت را شفاف می کنند:

* مایکل لودین جعل خبر کرد و خبر مجعول در امریکا و اروپا و خاورمیانه و ایران انتشار یافت: خامنه ای در حال اغماء است و بسا مرده است:

◄ مایکل لودین، صهیونیست امریکائی، دارای سابقه ای دراز، در اروپا و نیز در رابطه با ایران (اکتبر سورپرایز و ایران گیت: او عضو هیأت مک فارلین بود وقتی این هیأت به ایران رفت و انتشار خبر افتضاح ایران گیت را از پرده بیرون انداخت. او متهم است که کودتای قطب زاده را به دستگاه خمینی اطلاع داده است و...) است.  نخست او بود که «خبر» رفتن خامنه ای را به حال اغما و سپس مرگ او را انتشار داد.  سه سال پیش نیز این کار را کرده بود. 

◄ به دنبال او، یک خبرگزاری روسی و سپس برخی مطبوعات اروپائی خبر را انتشار دادند. یک چند از مطبوعات نیز آن را نقد کردند و بی پایه خواندند. 

      اما لودین چرا خبر دروغ انتشار می دهد؟  با توجه به روابط بسیار نزدیک او با دستگاههای اطلاعاتی امریکا و اسرائیل،  خبری که می سازد یکسره بی مایه نیست. سخنی یکسره دروغ باشد نیز نمی توان ساخت. دروغ پوشش واقعیت است. دروغ لودین کدام واقعیت را می پوشاند؟ این واقعیت را که خامنه ای بیمار است. لودین، در خبر ساختگی خود، بیمار را میرانده است. با وجود این،

* خامنه ای از دو بیماری رنج می برد و سرطان پرستات او پیشرفته است:

◄ بنا بر سه منبع که از «بیت» خامنه ای خبر گرفته اند، خامنه ای بیماری قدیمی زخم معده را دارد. سرطان پرستات را هم مدتی است پیدا کرده است:

● بنا بر خبر یک منبع، حال او خوب نیست و مرتب پزشکان معالج او را معاینه می کنند و تحول بیماری او را تحت نظر دارند.

● بنا بر خبر منبع دوم، سرطان پرستات او پیشرفته است و احتمال حیات خامنه ای را بیشتر از چند ماه حدس نمی زنند.

● منبع سوم می گوید: بیماری حیات خامنه ای را در آینده نزدیک تهدید نمی کند.

    ولو او به سرطان پرستات مبتلی باشد و این سرطان پیشرفته باشد، احتمال زندگی او می تواند بیشتر از چند ماه نیز باشد. با وجود این، مسئله جانشینی او مطرح است. فعالیتهائی سیاسی که جریان دارند و نیز شتابی که مافیاهای نظامی – مالی در حذف اصلاح طلبان از خود بروز می دهند، ربط مستقیم به جانشینی خامنه ای دارد. برای این که واقعیت را شفاف تر ببینیم، بکوشیم پاسخ این پرسش را بجوئیم که در صورت مرگ خامنه ای، مسئله «رهبر» بعد از او، چگونه حل می شود؟:

* اصول 107 و 111 قانون اساسی حاصل بازنگری در قانون اساسی، در صورت مرگ خامنه ای، وضعیت را به زیان هاشمی رفسنجانی و اصول گرایان میانه رو و روحانیان دولتی و اصلاح طلبان می کند:

◄ منتظری گفته بود که هاشمی رفسنجانی هوش بازاری دارد. در حقیقت، آن زمان که در قانون اساسی بازنگری می کردند، او خامنه ای را رهبر ضعیف و خود را رئیس جمهوری می دید. پس اصول قانون اساسی چنان دست کاری شدند که بکار او، در صورت مرگ «رهبر» بیایند. از یاد نبرده ایم که عبدالله نوری خواستار تجدید انتخاب هاشمی رفسنجانی برای بار سوم و چهارم و... نیز شد. و از زمانی که خامنه ای با تجدید ریاست جمهوری او مخالفت کرد، میان آن دو فاصله افتاد. البته خامنه ای نه دوران خمینی را از یاد برده بود که خمینی رهبر و هاشمی رفسنجانی همه کاره و خود او هیچ کاره بودند و نه می خواست هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری، مانع از برخورداری او از ولایت مطلقه شود. 

      هاشمی رفسنجانی از وضعیت مزاجی خامنه ای و جاه طلبی های فرزند او، مجتبی، آگاه است. می داند در قانون اساسی چسان دستکاری کرده است و اگر خامنه ای بمیرد، نقش رئیس جمهوری چه اندازه تعیین کننده می شود. پس او می دانست که انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری از هر لحاظ تعیین کننده است:

● در حقیقت، اصل 111 قانون اساسی بازنگری شده می گوید:

      « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد هشتم می باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید، اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را بطور موقت برعهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا  از انجام وظائف رهبری ناتوان شود، در این مدت، شورای مذکور در این اصل، وظایف او را عهده دار خواهد شد.»
1-  بنا بر این اصل، هرگاه بیماری خامنه ای شدت یابد و او نتواند «وظایف رهبری» را انجام دهد، شورائی مرکب از احمدی نژاد و صادق لاریجانی و یکی از 6 فقیه عضو شورای نگهبان جانشین او می شوند.  عضو سوم را مجمع تشخیص مصلحت بر می گزیند که هاشمی رفسنجانی رئیس آنست. برفرض که اکثریت مجمع با او هم رأی باشند، ناگزیرند یکی از 6 فقیه شورای نگهبان را برگزینند که هر شش تن از احمدی نژاد حمایت کرده بودند. جز این که، با نصب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی جانشین او شد. هرگاه فرض کنیم که او موافق احمدی نژاد نباشد و مجمع او را به عضویت شورای رهبری تعیین کند، هنوز اکثریت شورا جانب احمدی نژاد و مافیاهای نظامی – مالی است. مگر این که تعادل قوا بر هم بخورد و برادران لاریجانی تغییر رویه دهند و احمدی نژاد اقلیت بگردد.  بنا بر هر یک از فرضها، تعادل قوا نقش تعیین کننده را بازی می کند.

2 – در صورتی که خامنه ای بمیرد و مافیاهای نظامی – مالی، تا قطعی کردن تکلیف جانشین او نگذارند مجلس خبرگان تشکیل شود، شورای رهبری در اختیار آنها  خواهد بود.

3 – و اگر مجلس خبرگان بتواند تشکیل شود، هرگاه نه احمدی نژاد که موسوی رئیس جمهوری می شد و ترکیب هیأت وزیران و مدیریت قوه مجریه و دستگاه اداری جز این می شد که هست، با توجه به این امر که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان است، رهبری که انتخاب می شد می توانست آلت فعل فرماندهان سپاه و مافیاهای نظامی – مالی نباشد.  اما با وجود احمدی نژاد و ترکیب هیأت وزیران و سرکوب شدید اصلاح طلبان، که در درون رژیم، در برابر مافیاهای نظامی – مالی، صاحب قوه ای را باقی نمی گذارد که بتوان از تعادل قوا، سخن گفت. پس مافیاها با در اختیار داشتن دولت، می توانند مجلس خبرگان را تحت فشار قرار دهند و «رهبر» دلخواه خود را به مجلس خبرگان تحمیل کنند.  با وجود این، کار بر مجتبی خامنه ای آسان نخواهد بود. زیرا

● بنا بر اصل 107 قانون اساسی،  مجلس خبرگان می باید یکی از دارندگان شرائط رهبری (صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری - برابر اصل 109 )  بر گزیند. اگر کسی مقبولیت عامه داشت و اعلم بود، مجلس خبرگان او را می باید رهبر کند. اگر نه، کسی را که شرائط مندرج در اصل 109 را داشته باشد. گرچه با وجود اعلم ها نوبت به مجتبی نمی رسد، اما همانطور که خامنه ای نه اعلم بود و نه مجتهد و رهبر شد، امکان تحمیل مجتبی نیز وجود دارد. یکبار دیگر، تعادل قوا نقش تعیین کننده را در رفتار مجلس خبرگان پیدا می کند. 

     بدین سان، فعالیتهای ناهمسو که این ایام جریان دارند، در واقع، سرنوشت رژیم را نیز تعیین می کنند. البته این در صورتی است که مردم ایران، همان رفتار فعل پذیرانه را در پیش بگیرند که بعد از مرگ خمینی در پیش گرفتند و گذاشتند ایران گیتی ها بر سرنوشت آنها مسلط شوند. هرگاه به جنبش خود ادامه دهند و آن را هرچه بیشتر گسترش دهند، صاحب اختیار خود می شوند و دوران ولایت فقیه را بسر می رسانند:

* از یک دید، اصول گرایان دو دسته اند: آنها که می خواهند حذف را به جذب بدل کنند و با مجموعه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد، توافقی بعمل آورند و آنها که می خواهند این مجموعه را حذف کنند:

◄ یک طرف که موافقان جذب مجموعه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد هستند، بی سر و صدا کار می کنند. بتازگی، باهنر در باره طرح آشتی که در حال تهیه است، گفته است:

● در 25 مهر 88، ایلنا قول محمدرضا باهنر  را این سان انتشار داده است:با تاييد اينكه از جمله تدوين كنندگان متن مورد نظر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي برون رفت از وضعيت موجود است‏، در پاسخ به سوالي درباره جزئيات اين طرح گفت: براي اعلام جزئيات اين طرح عجله نكنيد. منتظر باشيد. ان‌شالله طرح خوبي خواهد شد و به نتيجه مي‌رسد.

    بدین قرار،  طرحی در حال تهیه است و باهنر می گوید: طرح خوبی خواهد شد.

◄ اما مافیاهای نظامی – مالی و «روحانیان» همدست با آنها، سخت با  هرگونه تفاهمی مخالفت می کنند:

● احمد جنتی و مصباح یزدی و احمد خاتمی و علم الهدی و... نه تنها با وحدت دو طرف مخالفت کرده اند بلکه آن را زیانمند و بسا خطرناک شمرده اند.

● احمدی نژاد و فیروز آبادی و همانندانشان در سپاه تفاهم با جبهه رقیب را باج دادن و کاری خطرناک توصیف کرده اند.

◄ در مجلس مافیاها نیز، «نمایندگان» دو تمایل، له و علیه طرح آشتی سخن گفته اند. 

     فشار مخالفان طرح آشتی بدانحد است که عسگر اولادی، یکی از اعضای کمیته ای که مشغول تهیه طرح آشتی است، گفته است: نیازی به وحدت نیست. حمید رضا ترقی عضو دیگر هیأت مؤتلفه گفته است: دوران ریش سفیدی پایان یافته است. او این سخن را در مخالفت با میانجیگری مهدوی کنی گفته است. مهدوی کنی از میانجیگری استقبال کرده بود. 

* اگر «طرح وحدت» هنوز بجائی نرسیده است، در عوض ماشین حذف مشغول بکار است: بازوی قضائی کودتاچیان مرتب احکام محکومیت صادر می کند:

◄ در 25 مهر 88،  خبر  محکومت سعید حجاریان به 5 سال زندان تعلیقی انتشار یافت. در روزهای بعد، از ماشین صدور حکم های محکومیت، احکام دیگری بیرون آمدند.  از محاکمه، تنها یک جلسه در بسته را تلویزیون رژیم نشان داد که، در آن، «اعتراف کنندگان» به جرم های ناکرده اعتراف می کردند. دیگر هیچ معلوم نشد که «دادگاه» چگونه جریان یافت و برای مثال، سعید حجاریان بخاطر ارتکاب کدام جرم  به 5 سال زندان محکوم شد؟

◄ سه تن را که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند، با تهدید و تطمیع، مجبور به اعتراف کردند که عضو «انجمن شاهنشاهی» بوده اند. یکی نیز عضو «سازمان مجاهدین خلق» شد. این چهار تن را محکوم به اعدام کردند.  تا ثابت شود که عوامل قدرت خارجی «جنگ نرم» (بنا بر ادعای خامنه ای) و «براندازی نرم» و «انقلاب مخملی» را سازمان داده اند. 

     این گونه آشکارا مجرم تراشیدن و به اعدام محکوم کردن بیانگر این واقعیت هستند که افراد مافیاهای نظامی – مالی  از جنایتکاران کم مانند در تاریخ بشری هستند. 

      برابر اظهارات یکی از محکوم شدگان به اعدام، تمرین دادن قربانیان به اظهار اعترافات دلخواه، تحت نظر سعید مرتضوی انجام گرفته است.  روزی پیش از تشکیل «دادگاه»، آنها را به محل «دادگاه» آورده اند و یکبار دیگر، تحت نظر سعید مرتضوی، تمرین داده اند.

◄ حمله های زبانی  به کروبی و موسوی رو به افزایش است و تهدید کروبی و موسوی (کروبی بیشتر) به محاکمه، اینک از سوی مقامات «قضائی» بعمل می آید. بیشتر از همه، احمدی نژاد مصر بر حذف اصلاح طلبان بخصوص سران آنها است.

◄ برابر اطلاع، مافیاهای نظامی – مالی تنها بنابر محکوم کردن سران و کادرهای اصلاح طلب ندارند بلکه می خواهند سازمانهای آنها، یعنی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی را نیز منحل سازند. یعنی آنها را به حال و روز حزب هائی چون نهضت آزادی درآورند. یعنی امکان هرگونه فعالیت سازمانی را از آنها سلب کنند. آیا مافیاهای نظامی – مالی به هدفهای خود می رسند؟ پاسخ این پرسش را اندازه شرکت مردم در جنبش بدست می دهد:

* چرا برغم جنبش اعتراضی وسیع مردم، مافیای نظامی – مالی به جریان حذف جبهه مخالف در درون رژیم شتاب نیز می بخشند؟:

◄ محدوده رژیم، محدوده مخالفت آنهم بر اصل استقلال و آزادی انسان 

نیست. چرا که این محدوده، محدوده ولایت مطلقه فقیه است. در این محدوده، انسان فاقد استقلال است زیرا می باید مطیع ولی امر باشد. چون استقلال ندارد، آزادی نیز ندارد زیرا انتخابی که ولی امر آن را مجاز نداند،  جرم است. پس تأکید خاتمی و موسوی و کروبی که جانبدار نظام هستیم و طرفدار قانوان اساسی،  وقتی بخواهد از ابهام خارج شود، پاسخ به دو سئوال می شود: با ولایت مطلقه فقیه موافقید یا خیر؟ اگر آری، چرا با وجود تصدیق انتخابات از سوی او و نهی او از مخالفت با آن، رئیس جمهوری را به رسمیت نشناختید و دولت را کودتائی خواندید و... ؟  چرا از چهار چوب نظام بیرون رفتید و با وجود نهی رهبری، جمعیت کشی کردید (به قول خامنه ای در نماز جمعه)؟ 

     و اگر بگویند در قانون اساسی، چنین اختیاری برای «رهبر» در نظر گرفته نشده است، پاسخ خواهند شنید: حکم حکومتی را کروبی اجرا کرد وقتی رئیس مجلس بود و خاتمی رئیس جمهوری بود و میر حسین موسوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع بود و هیچیک نگفتند قانون اساسی به «رهبر» اجازه صدور حکم حکومتی را نداده است.  به قول عسگر اولادی (در 26 مهر):

     « وقتی مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی حكم ریاست جمهوری را تنفیذ می‌كنند در واقع شائبه‌ تخلف و تقلب از بین می‌رود. مقام معظم رهبری در قانون اساسی ما حرف آخر را می‌زنند.»

      طرحی که هیأت 6 نفری تهیه کرده است، معنای دیگری جز حذف ندارد:

* عسگراولادی می گوید جزئیات طرح را علنی نمی کند و در همان حال علنی می کند:

◄ در 26 مهر 88، عسگر اولادی گفته است: طرح رفع مشکلات نظام تهیه و تسلیم «رهبر» شده است و منتظر رهنمودهای معظم له هستیم. با وجود این، سخنان او حاوی مواد طرح است:

1 – رهبر بی بدیل است و بر محور او است که مسئله می باید حل شود. هاشمی رفسنجانی نیز بر این نظر است.

2 – ریاست جمهوری احمدی نژاد و حکومت او مشروع است و هاشمی رفسنجانی نیز این مشروعیت را تصدیق می کند.

3 -  قصد حذف خاتمی و موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در میان نیست. اینها سرمایه های نظام هستند مگر این که خود بخواهند که حذف شوند.

4 – محاکمه شوندگان با وجود مدارک، مفری ندارند و محکوم می شوند ولی اگر سر بر آستان «رهبر» بسایند، رهبر به آنها ارفاق خواهد کرد. 

      بدیهی است مردم محلی از اعراب پیدا نمی کنند. تقلب بزرگ و تجاوز به حقوق آنها و سرکوب وحشیانه شان، حقشان بوده است! اما تن دادن به چنین توافقی، امضای مرگ سیاسی خود و یکسره خالی شدن از مناعت و شخصیت انسانی است. موسوی در سخنان خود، به این طرح، پیش از انتشار رسمی، نه گفته است.

◄ اما آیا با ماندن خاتمی و کروبی و موسوی در محدوده رژیم، مردم می توانند در بیرون رژیم به جنبش خود ادامه دهند و خواست خود را به تغییر در درون رژیم (جانشین شدن مافیاهای نظامی مالی با جبهه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد) محدود کنند؟ پاسخ این پرسش را 8 سال ریاست جمهوری خاتمی و شرکت مردم در انتخابات و جنبش بعد از آن، داده است. با وجود این،  در صورتی که خاتمی و کروبی و میر حسین موسوی می توانستند، آنچه را که منتظری گفته است و خواستهائی  را که خود داشته اند و گفته اند، یعنی

1 – استقرار آزادیها

2 -  عزل خامنه ای، دست کم، بخاطر تصدی تقلب بزرگ و رهبری جنایت بر ضد بشریت (سرکوب جنبش مردم بروش جنایت پیشگان سبع). بیاد بیاوریم که منتظری ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک خواند و ولایت خامنه ای را ولایت جور شناخت و از مراجع خواست سکوت خود را در قبال جنایات رژیم خامنه ای – احمدی نژاد بشکنند.

3 – خارج کردن دولت از ید مافیهای نظامی – مالی  و ممنوعیت سپاه از دخالت در سیاست.

4 – استقلال قوه قضائیه از سپاه و واواک و قوه مجریه و ابطال احکام ظالمانه بی دادگاه ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و انحلال دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت و...

5 – ابطال انتخابات قلابی 

6 – تصدی انتخابات جدید توسط یک حکومت بی طرف،را  شفاف اعلان کنند، مردم می توانستند نقش تعیین کننده را در برهم زدن تعادل به زیان مافیاهای نظامی – مالی و همدستان «روحانی» آنها ایفا کنند.  در این صورت، جریان حذف متوقف می شد و مردم می توانستند با وسعت بخشیدن به جنبش خود،  فضای سیاسی کشور را باز کنند.

◄ «مجرای قانون» بسته است. زیرا اعضای مجلس خبرگان هم برگزیدگان «رهبر» هستند و مرعوب مافیاهای نظامی – مالی نیز شده اند. جلسه کردند و بیانیه دادند که قبای رهبری تنها بر اندام خامنه ای آراسته است! 

    و به ترتیبی که توضیح داده شد، بدون حضور مردم در صحنه، در درون رژیم، تعادل به زیان جبهه مخالف ریاست جمهوری احمدی نژاد است.  هم اکنون، هاشمی رفسنجانی نیز دچار یأس شده است:

● در 25 مهر، به گزارش ایرنا، حسین کاشفی سخنگوی جبهه مشارکت گفته است: با گذشت زمان احساس می شود که هاشمی رفسنجانی نسبت به گذشته از جریان سبزحمایت نمی کند و یک نوع ناامیدی و یاس بر او چیره شده است.

     گرچه اعتمادی به «ایرنا» نیست، اما  پیش از این تاریخ، برادر همسر هاشمی رفسنجانی مصاحبه ای طولانی کرده و گفته بود: اصول گرایان حاکم می خواهند هاشمی رفسنجانی نقش جنتی را برای آنها بازی کند. او نیز گفته بود که هاشمی رفسنجانی را تحویل نمی گیرند.  و در 26 مهر، عسگر اولادی گفته است: هیأت 6 نفره  نزد هاشمی رفسنجانی رفته است و هاشمی رفسنجانی گفته است: رهبر بی بدیل است و رئیس جمهوری و حکومت او مشروع هستند!

    در حال حاضر، خاتمی کودتاچیان را می ترساند که اگر ما را حذف کنید، سر و کارتان با کسانی می شود که اصل نظام را قبول ندارند.  او غافل از اینست که اینگونه سخن گفتن، سخن گفتن از موضع ضعف است و سبب زندانی شدن او و متحدانش در محدوده رژیم می شود. جامعه را از جنب و جوش می اندازد. میر حسین موسوی نیز با اعتصاب ها مخالفت کرده بود. از رفتار او و خاتمی اینطور برداشت شد که  این دو به کودتاچیان امتیاز می دهند تا مگر آنها با «طرح آشتی» موافقت کنند. غافل از این که هرگاه جنبش مردم فرو بخوابد، ابلهانه ترین کارها این می شود که خامنه ای و بیت او و مافیاهای نظامی – مالی با طرحی موافقت کنند که به خاتمی و موسوی و کروبی و اصلاح طلبان در رژیم موقعیت بدهد.  رفتار درخور مراجعه به مردم است. چرا که  تضمین کننده همین اندازه «آزادی» تحرک و سخن که دارند، از جنبش مردم است. در 26 مهر، میر حسین موسوی، در دیدار با خانواده معین زاده، گفته است: 

   « تا هنگامی که مساله بحران و مشکل در کشور قبول نشود، تا هنگامی که مردم کثیر و اکثریت مردم اغتشاشگر نامیده بشوند ، تا موقعی که مردم به حساب نیایند، تا موقعی که حق مردم قبول نشود برای تعیین سرنوشت خودشان، راه حل جامعی برای رفع مشکل پیدا نخواهد شد.» . 

    و نیز توضیح داده است که حرکت متوقف نمی شود.  پیشاپیش، در برابر «راه حل هاشمی رفسنجانی» نیز موضع گرفته است. گرچه خواستها را بطور شفاف بیان نکرده است و تناقض می گوید وقتی هم خواستار حاکمیت مردم است و هم عمل به قانون اساسی، زیرا ولایت مطلقه فقیه با حاکمیت مردم تناقضی حل ناکردنی دارد مگر به حذف یکی از این دو، اما انتقادی از موضع قبلی خود بعمل آورده است.

● و هرگاه قرار باشد مردم حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کنند تنها راه حلی که می ماند اینست که محل عمل سیاسی، بیرون رژیم و درون مردم بگردد و تمامی تدابیری بعمل در آیند که بکار همگانی کردن جنبش می آیند. شعار نیز می باید : «ولایت فقیه نه و ولایت جمهور مردم آری» باشد.  جنبش با این شعار، به مردم ایران است که در سیاست داخلی و خارجی نقش اول را می دهد و تحول بدون خشونت را از استبداد به مردم سالاری میسر می گرداند.

* عمل انتحاری در اجتماع فرماندهان سپاه با سران طوایف بلوچ می گوید:

◄ در 26  مهر 88، در شهر سرباز، بهنگام اجتماع فرماندهان سپاه با سران طوایف بلوچ، یک عمل انتحاری روی داد و بر اثر آن، 41 تن کشته شدند. در 28 مهر، دو تن  از مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر بلوچستان کشته شدند. جند الله مسئولیت حمله انتحاری را برعهده گرفت.

     رژیم امریکا و انگلستان و پاکستان را آمر این رویداد اعلام کرده است. گرچه گروهی از این نوع می باید اسلحه و پول را از جائی بدست آورد، اما وقتی کار به حمله انتحاری می کشد، دیگر نمی توان واقعیتها را با مقصر خواندن کشورهای خارجی پوشاند:

● حمله انتحاری می گوید: فقر و خشونتی که رژیم به منطقه تحمیل کرده و تحقیری که بر مردم منطقه روا دیده، کار را به جائی رسانده است، جوان بلوچ زمینه ذهنی را برای این که شستشوی مغزی پیدا کرده است.  روش جنایتکارانه ای که مأمور  به عمل عمل انتحاری، با متلاشی کردن خود، بکار می برد و سبب کشته شدن دیگران می شود، فرآورده فقر و خشونت و تحقیر غیر قابل تحمل است. تألیف فقر و خشونت و تحقیر، عاملی مهم از عواملی است که عراق و افغانستان را به این روز انداخته است. هرگاه ثروت اندوزی حاکمان به قیمت فقر شدید مردم را هم در نظر بگیریم، به این نتیجه می رسیم که ادامه حیات رژیم مافیاهای نظامی – مالی، ایران را افغانستان و عراق می کند.

● این امر که مأمور عمل انتحاری از روز و ساعت و محل اجتماع آگاه است و می تواند خود را وارد اجتماع کند و منفجر سازد، ضعف مفرط دستگاه های اطلاعاتی سپاه و واواک را گزارش می کند.  به سخن دیگر، سازمانهای اطلاعاتی رژیم برای گرفتن و شکنجه کردن مبارزان سیاسی شهرها،  پدید آمده اند و کارشان نه اطلاعات که بکار بردن خشونت است و بنا بر این ناتوان هستند.

انقلاب اسلامی: مافیاهای نظامی – مالی همواره با مشکل دانشگاه روبرویند. این روزها می گویند می خواهند «چشم فتنه» را درآورند. یعنی دانشگاهها را به گورستان های اندیشه و خاموش سرای تسلیم شدگان بدل کنند. فراوان از انقلاب فرهنگی دوم صحبت می شود. پس بجاست نسل امروز بداند دانشگاهها چرا تعطیل شدند و دشمنان دانشگاه کیانند:

دانشگاه و دشمنانش: چرا دو طرح ولایت فقیه و تعطیل دانشگاهها با هم اجرا شدند؟: 

  پاسخ این پرسش و تأملی بر چگونگی تعطیل دانشگاهها و چرائی آن و ربط آن با تحمیل ولایت فقیه، سخت بکار امروز دانشجویان و دانشگاهیان برای مقابله موفق با دولت کودتا می آید:

    در ماههای اول انقلاب که تقابل میان جانبداران مردم سالاری بر اصول راهنمای انقلاب ایران و تمایلهای زور پرست، نمایان و نمایان تر می شد، زورپرستان از هر قماش که توان رویاروئی با جانبداران مردم سالاری را نداشتند، سه ماجرای بزرگ ساختند:

● به راه انداختن «قیام مسلحانه» در کردستان و مازندران. در شهرها نیز، دسته های مسلح و زندانهای خود را می داشتند. 

● خمینی گروگانگیری را انقلاب دوم خواند. اما بنا بر تحقیق ها که در امریکا انجام شده اند، طراح اصلی گروگانگیری کیسینجر و راکفلر و اشرف پهلوی بوده اند. 

● بستن دانشگاهها به بهانه «انقلاب فرهنگی». 

     گرچه اسناد سفارت امریکا تصریح می کنند که در طرح امریکا برای مهار انقلاب ایران و باز جستن سلطه خویش بر ایران، به راه انداختن جنگها، با استفاده از «اقلیت های قومی»، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، اما رژیم صدام بود که پول و اسلحه در اختیار «جنگ افروزان» در کردستان قرار می داد.

     در عوض، طرح گروگانگیری را عوامل امریکائی ( بنا بر دو تحقیق از سوی دو روزنامه نگار امریکائی) و طرح انقلاب فرهنگی را عوامل انگلیسی (بنا بر اسناد خانه بقائی و نقش وابستگان به او در تحمیل ولایت فقیه و انقلاب فرهنگی) را طراحی و پس از به اجرا گذاشتن، خمینی را وارد عمل کردند. اگر خمینی وسیله کار شد، بدین خاطر بود که استقرار مردم سالاری را «از بین رفتن » (قول حسین خمینی در مصاحبه اش: پدر بزرگم گفت: بنی صدر می خواهد مرا از بین ببرد) خود تلقی می کرد.

    چون گروگانگیری کفایت نکرد، محاصره اقتصادی و تجاوز عراق به ایران و «انقلاب فرهنگی» نیز بر آن افزوده شدند. با این حال، در ماه خرداد 60 ،  با وجود پیوستن حزب توده و فدائیان اکثریت به حزب جمهوری اسلامی در ضدیت با رئیس جمهوری منتخب مردم ایران، جبهه زورپرستان ناتوان شد. بنی صدر می کوشید جنگ را به پایان برد تا که دست زورپرستان را از دولت کوتاه کند. او، بنا بر قانون اساسی، رفراندوم پیشنهاد کرد. در پاسخ او، خمینی گفت: 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه. کودتای خرداد 60 ، به رهبری خمینی و دستیاری بهشتی و خامنه ای و هاشمی رفسنجانی، با استفاده از «سپاه»، انجام گرفت. در زمان کودتا، دانشگاه ها بسته بودند. چرا که میان تحمیل ولایت فقیه و کودتا خرداد 60 با بستن دانشگاه ربط مستقیم وجود داشت:

* حسن آیت از چه وقت بفکر ولایت فقیه و «انقلاب فرهنگی» افتاد؟:

    در تهران، مجله ای انتشار می یافت بنام شهروند امروز که توقیف شد. این مجله در شماره   59 ( 27 مرداد 1387)  تحت عنوان «معمای آیت » یک رشته مصاحبه ها انجام داده است. از جمله با ابراهیم سوراسرافیلیان، همدست او در پیش کشیدن ولایت فقیه بر ضد دموکراسی و نیز به تعطیل کشاندن دانشگاه ها.

     نخست بدانیم که حسن آیت، مدافع سینه چاک ولایت فقیه، در دوران شاه،  در دوران دانشجوئی، ضد جنبش دانشجوئی و حامی «سلطنت مشروطه» بود. بعد از فراغت از تحصیل، معلم شد و زمانی هم کتاب «انقلاب سفید» شاه را در مدارس تدریس می کرد. «اشتهار 

به فساد اخلاق » (از جمله پرونده قصد سوء  نسبت به دختران دانش آموز)  نیزداشت. حسن آیت در مجلس مدعی شد که این پرونده را ساواک برای او ساخته است. اما نگفت اگر ساواک این پرونده را برای او ساخته است، کدام قدرت او را، در مقام دبیر دبیرستان نگاه داشت؟

       شخصی به اسم مصطفی ایزدی که مقاله ای در باره حسن آیت نوشته،  از جمله دروغها که ساخته است، یکی این 

که «در دوره فوق لیسانس جامعه شناسی با ابوالحسن بنی صدر همکلاس بود. بعضی ها معتقدند آیت نفر اول دوره بود اما نفوذ لیبرال ها در دانشگاه، عامل اعزام بنی صدر به خارج از کشور با بورس تحصیلی شد»

     دروغ شاخدار است چرا که 1-  بنی صدر در دوره فوق لیسانس جامعه شناسی دانشجو نشد تا با حسن آیت همدوره شود. 2 – از مواد درسی یکی «جامعه شناسی عملی» بود. دانشجویان این دوره می باید تحت نظر، از جمله، بخش جامعه شناسی شهری، تحقیقی بعمل می آوردند. بنی صدر در این بخش به تحقیق مشغول بود. 3 – بورس را نه مؤسسه که دکتر سیاسی، رئیس دانشکده ادبیات در اختیار بنی صدر قرار داد. 

● شخصی با این سابقه از چه وقت عاشق سینه چاک ولایت فقیه شد؟ اسرافیلیان مدعی است:

      «آیت آمد و به من گفت که اساسنامه ای با عنوان «جامعه اسلامی دانشگاهیان» نوشته ام و می خواهم این را در برابر «سازمان ملی دانشگاهیان» بالا ببرم. او در اساسنامه جامعه اسلامی دانشگاهیان اصولی همچون تلاش برای برقرار کردن نظام ولایت فقیه را گنجانده بود» .

      پرسشگر از او می پرسد: چه زمانی بود دقیقا  ؟ و اسرافیلیان پاسخ می دهد: «قبل از انقلاب، در همان سال 57 بود. اولین جلسه این گروه جدید در خانه ما تشکیل شد.»

       یعنی زمانی که خمینی می گفته است «ولایت با جمهور مردم است» و «میزان رأی مردم است» و «روحانیان نقشی در دولت نخواهند داشت» و...، حسن آیت کاسه داغ تر از آش بوده و، آنهم در سطح دانشگاه، مروج «نظام ولایت فقیه» بوده است!

● «از اتفاق» ! ، حسن آیت، همزمان با دلبسته شدن به ولایت فقیه، طرفدار دو آتشه تعطیل دانشگاه ها نیز می شود. مصطفی ایزدی در مقاله خود، زمان طرفدار سرسخت «انقلاب فرهنگی» شدن او را، به دست می دهد:

     «شهید آیت از حامیان سرسخت انقلاب فرهنگی در دانشگاهها، در بدو تشکیل نظام اسلامی بود. وی اعتقاد داشت که «دانشگاهها به این صورت فعلی،  باید تعطیل شوند». 

     بدین ترتیب، هم از آغاز، حسن آیت طرفدار سرسخت ولایت فقیه و تعطیل دانشگاهها بوده است. بدیهی است این دو با یکدیگر ربط داشته اند: تحمیل ولایت فقیه – با وجود تصریح خمینی بر ولایت جمهور مردم و تهیه پیش نویس قانون اساسی بر اصل ولایت جمهور مردم -، با وجود دانشگاهها بسیار مشکل بوده است. لذا، تحمیل ولایت فقیه نیازمند تعطیل دانشگاه ها بوده و، در عمل نیز،  کودتای خرداد 60 و استقرار استبدادی با عنوان «ولایت فقیه»، با استفاده از تجاوز عراق و تعطیل دانشگاهها انجام شد.

* طراحان و مجریان طرح تعطیل دانشگاهها و هدف آنها:

● با وجود این ببینیم هدف از تعطیل دانشگاهها، از زبان طراحان و مجریان طرح چه بوده است؟  پاسخهائی که به این پرسش، از کودتا بدین سو داده اند، همان است که حسن آیت در دو نوار خود داده است:

     پس از آنکه بنی صدر مانع از تصویب طرح «انقلاب فرهنگی» و تعطیل دانشگاهها شد، حسن آیت در جمع کسانی که، امروز، هویت یک چند از آنها از پرده بیرون افتاده است، سخن از طرح جدید تعطیل دانشگاهها بمیان می آورد و می گوید: " مطمئن باشید که نقشه آماده است. تمام مسائل غیر از مسائلی که شما فکر کنید، می‌شود. به بچه ها بگویید قرص ومحکم باشند. به زودی موج عوض می‌شود. دانشگاه‌ها بعد از 14 خرداد 59 تعطیل می‌شوند و بعد ما برنامه‌ای خواهیم داشت که بابای بنی صدر هم نمی تواند روی این برنامه کار کند.". او در توضیح این نقشه، می گوید: یا مردم را از بنی صدر جدا می کنیم و یا بنی صدر را از مردم.  از دید او، تعطیل دانشگاهها، وسیله ارتباط بنی صدر  با مردم را از دست او بدر می برد. با تصرف رادیو - تلویزیون، دست بنی صدر از این دو وسیله نیز کوتاه می شود. و چون این دو کفایت نکرد، تحریم سخنرانی و سرانجام تعطیل روزنامه انقلاب اسلامی و دیگر روزنامه ها را بر آن افزودند. اما «رادیو بازار» (کاری که در جنبش اخیر دارد انجام می گیرد و شرکت همگان است در انتشار اطلاعات. بهشتی گفته بود بنی صدر رادیو بازار را دارد ) قابل تعطیل و سانسور نبود، استبدادیان چاره را در کودتا و براه انداختن ماشین اعدام دیدند.

     دانستنی است که در باره «انقلاب فرهنگی»، سوراسرافیلیان می گوید: « ما تصمیم گرفتیم دانشگاه را تعطیل کنیم. بعدا  اسم آن را انقلاب فرهنگی گذاشتند». 

     بنا بر این قول،  از آغاز انقلاب، قصد تعطیل دانشگاه و تحمیل ولایت فقیه بوده است. برای توجیه تعطیل دانشگاه،  برآن، « انقلاب فرهنگی » نام نهاده اند. اما کسانی چون حسن آیت و اسرافیلیان وزن سیاسی نداشتند چگونه به این دو کار موفق شدند؟ واقعیت ها پاسخ این پرسش را می دهند:

● اما چه کسانی در «انقلاب فرهنگی» شرکت کردند؟  شرکت کنندگان در طراحی و اجرای «انقلاب فرهنگی»، کسانی بوده اند که به «خط سید ضیائی» ها مشهورند. سید ضیاء از سران کودتای 1299 بود که سبب استقرار دیکتاتوری پهلوی ها شد. خط او خط استبداد و وابستگی به قدرت خارجی (انگلستان) است.  بیهوده نیست که هم مروجان ولایت فقیه و هم طراحان و مجریان «انقلاب فرهنگی» از حزب زحمتکشان به رهبری بقائی بوده اند.  و هیچ جای شگفتی نیست که دولت در دست دو تمایلی است که یکی طرح گروگانگیری را اجرا کرد و دیگری طرح «انقلاب فرهنگی» را. ابراهیم اسرافیلیان می گوید غیر از حسن آیت و خود او، از دانشجویان، محمود احمدی نژاد و هاشمی ثمره و هادی صابری بوده اند.  در حال حاضر، احمدی نژاد رئیس جمهوری قلابی و هاشمی ثمره یار غار او است. 

* دیگر دست اندرکاران اجرای نقشه تعطیل دانشگاهها:

● طرح  تعطیل دانشگاهها، بنا بر آنچه طراحان گفته اند، در حزب جمهوری اسلامی، تهیه شده است. حسن آیت مسئول بخش سیاسی حزب بوده است. اسرافیلیان می گوید او عضو حزب نشده اما دیگران را به اسم نویسی در حزب تشویق می کرده است. اما طرح را تأسیس کنندگان حزب جمهوری اسلامی به شورای انقلاب برده و کوشیده بودند با استفاده از غیبت رئیس جمهوری، از تصویب بگذرانند. بنا بر این، با طرح، بهشتی و هاشمی رفسنجانی و خامنه ای و باهنر و دکتر شیبانی موافقت کرده بودند. موافقت دکتر شیبانی با طرح شگفتی آور بود. چرا که او زمانی مصدقی دو آتشه و ضد دو آتشه بقائی بود. 

     مخالفت سخت مهندس بازرگان مانع از تصویب طرح می شود: او خطاب به سران حزب جمهوری اسلامی گفته بود: طرح شما سر بریدن رئیس جمهوری است. اقلا  صبر کنید او بیاید و در حضور او، این کار را بکنید.

● دکتر شیبانی به رئیس جمهوری که در خوزستان، سرگرم برنامه عمران این استان بود، تلفنی اطلاع داد که طرح انقلاب فرهنگی در شورا مطرح است. بنی صدر به تهران آمد. پیش از شرکت در شورای انقلاب، 

● دکتر تقی زاده که رئیس دانشگاه ملی بود،  از طریق یکچند از دانشجویان «پیرو خط امام» اطلاع حاصل کرده بود که گروهی طرح تعطیل دانشگاهها را تهیه کرده اند و می خواهند اجرا کنند.  همزمان، سازمان مجاهدین خلق، گزارش مشابهی را به رئیس جمهوری دادند. 

● در جلسه شورای انقلاب، رئیس جمهوری بشدت با تعطیل دانشگاه ها مخالفت کرد. اعضای شورا نزد خمینی رفتند. چون بنی صدر تهدید به استعفاء کرده بود، خمینی گفت: استعفاء چرا؟ نظر ایشان را تأمین کنید. تصویب شد که دانشگاه ها تعطیل نشوند. در تعطیلات، گروهی از سوی شورای انقلاب مأمور بررسی وضع دانشگاهها و پیشنهاد تدابیری بگردندکه باید به تصویب شورای انقلاب می رسید.

● چون ادعا این بود که گروههای چپ دانشگاه را ستاد عملیات مسلحانه در سطح کشور کرده اند، قرار شد در خارج از دانشگاه، آزادی گروههای سیاسی تأمین و سه روز به آنها فرصت داده شود دانشگاهها را تخلیه کنند.

    پیش از سر رفتن مهلت، فرخ نگهدار، رهبر وقت فدائیان خلق، همراه با یکی دو تن، نزد رئیس جمهوری رفتند و به او گفتند ما اطلاع یافته ایم که تعطیل دانشگاهها توطئه ای بر ضد رئیس جمهوری است. پذیرفتند بروند و  بهانه زد و خورد  ندهند و دانشگاه را تخلیه کنند. با توجه به بسیجی که از پاسدارها بعمل آمده بود، تخلیه دانشگاه بدون خون ریزی معجزه بود. تا این کار انجام بگیرد، رئیس جمهوری و تنی چند، از جمله مهندس سحابی و دکتر ملکی شب تا صبح بیدار ماندند و مانع از هجوم پاسدارها به دانشگاه شدند. 

● در روز سوم، به دعوت رئیس جمهوری، مردم در دانشگاه گرد آمدند. در اجتماع مردم و با حضور اعضای شورای انقلاب بود که بنی صدر جمله معرف را بر زبان آورد: امروز، حاکمیت ملی مستقر شد. 

    « استقرار حاکمیت ملی» از دید خمینی، نفی ولایت فقیه تلقی شد. از دید «خط امامی» ها پایان خودکامگی شان تعبیر شد. از دید «چپ» هائی که هم شریک بودند و هم قربانی، خارج کردن آنها از دانشگاه تعریف شد.  اما واقعیت ها،

1 – پایان دوران ولایت مطلقه گروه هائی شد که گروگانگیری و «انقلاب فرهنگی» و درگیریهای مسلحانه را طراحی و اجرا می کردند.

2 – پایان کار ولایت مطلقه حزب جمهوری اسلامی شد. 

     از آن پس، خمینی بود که ناگزیر شد بدون نقاب، وارد عمل شود و شد : دستور تقلب در انتخابات را داد. شورای انقلاب فرهنگی تشکیل داد و دستور داد تا پایان کار این شورا دانشگاه ها تعطیل بمانند. نخست وزیر تحمیل کرد. بر سر گروگانها سازش پنهانی کرد و سرانجام دستور کودتای خرداد 60 را داد و خود آن را رهبری کرد.  پس از کودتا، ماشین اعدام سه شیفته شد و جنگ بمدت 8 سال ادامه یافت و خمینی جام زهر را سرکشید و دستور قتل عام زندانیان را داد و دم از ولایت مطلقه فقیه زد و دستور «بازنگری در قانون اساسی» را داد و جان بداد. 

     در گروگان گیری و در مقابله با دانشگاهها و در کودتای خرداد 60  از سپاه و کمیته ها استفاده شد. تا امروز که ولایت مطلقه مافیاهای نظامی – مالی برقرار است.

* حسن آیت به روایت مدارک و معرفی اسرافیلیان از زبان خود او:

● یادآوری شد که حسن آیت، در دوران شاه، کتاب انقلاب سفید شاه را تدریس می کرده است و به فساد اخلاق اشتهار داشته است. یک مورد آن، پرونده بوسیدن دختر دانش آموزی در کلاس درس و در شهری مذهبی چون سمنان بوده است.  او گفته است ساواک برای او پرونده ساخته است. اما واقعیت اینست که پس از انتشار خبر و بر آشفتن مردم شهر و تشکیل پرونده در دبیرستان و اداره فرهنگ، ساواک به داد او می رسد و با انتقال او از سمنان به شهر ری، سر و صدا را می خواباند.

     بدون تردید، او به دین داری اشتهار نداشته است چه رسد به طرفداری از ولایت فقیه، آنهم از نوع مطلقه آن.  با دستگیری دکتر بقائی، مدارک موجود در خانه او نیز در اختیار «دستگاه قضائی» رژیم قرار گرفت. مدارک مسلم کردند که عوامل بقائی به خواست سفارت انگلستان مروج «ولایت فقیه» بوده اند. هدف نیز این بوده است که دموکراسی در ایران استقرار نیابد.

     گرچه به استناد اسناد اظهار شده است که چرا امثال حسن آیت و سوراسرافیلیان «طرفدار سرسخت» ولایت فقیه از نوع مطلقه آن شده اند، اما دستگاه قضائی اسناد را انتشار نداده است و همه کس می دانند چرا. در عوض، اسناد سفارت امریکا، از جمله اسنادی گویای معامله با امریکا بر سر ایجاد یک رژیم با ثبات از راه اتحاد روحانیت و ارتش، انتشار یافته اند. الا این که ملاتاریا سپاه را جانشین ارتش کرد غافل از این که سرانجام خود عامل آن می شود.

● اما سوراسرافیلیان خود خویشتن را مردی دروغگو و ضد نماد استقلال و آزادی معرفی می کند. چند نمونه:

1 -  «روز راه پیمائی که مصادف با عاشورا بود، وقتی از خانه طالقانی شروع به راه پیمائی کردند، ما متوجه شدیم که در حال بالا بردن عکس مصدق هستند. و عده ای داد و بیداد می کردند که باید حق آن بزرگ مرد مشخص شود. ما هم آمدیم و شایع کردیم که از طرف دیگر هم عکس آیت الله کاشانی و بقائی را سر دست گرفته اند و دارند می آیند و درگیری رخ خواهد داد. همین شایعه ما باعث شد که آنها عکس مصدق را پائین بیاورند ».

    بدین سان، اسرافیلیان و همانندهایش، دروغ ساخته و شایع کرده اند، برای این که عکس مصدق را بالا نبرند. این امر که دست پرورده های بقائی، با مصدق دشمنی داشته اند، برکسی پوشیده نیست. اما بسیاری نمی دانند که بهنگام کودتای 28 مرداد، شخصی که انگلیسی ها به امریکائی ها، معرفی کردند برای همکاری و ارتباط با آیت الله کاشانی، بقائی بود. پس جلوگیری از بالا بردن عکس مصدق، هدف داشته است و هدف بازسازی استبداد بوده است. شیوه های بازسازی استبدادهای وابسته بعد از پیروزی انقلاب، در جامعه های دیگر بکار رفته بودند. در ایران بعد از قیام 30 تیر نیز بکار رفتند و کودتای 28 مرداد را ببار آوردند.

2 – نمونه اول: «یک روز دیدیم که بچه های مجاهدین قصد دارند روز بعد، دانشگاه را اشغال کنند... روز بعد، مجاهدین آمدند و سردر دانشگاه را گرفتند. ما هم سریع یک وانت بار گرفتیم و رفتیم میدان امام حسین. با بلند گو فریاد زدیم در دانشگاه پرچم سرخ بالا برده اند و پرچم اسلام را پائین آورده اند. مردم هم ریختند سمت دانشگاه و آنها فرار کردند.»

    بدین ترتیب، این سینه چاک اسلام و ولایت فقیه،  در میدان امام حسین، به دروغ (پرچم سرخ را برافراشته اند و پرچم اسلام را پائین آورده اند) «مردم» (بخوانید چماقداران)  را تحریک به هجوم به دانشگاه کرده است.

3 -  «به هر حال، عملکرد آقای بنی صدر مورد انتقاد ما بود و ما هم به مخالفت با بنی صدر مشهور شده بودیم. یادم هست که یک بار شخصی به نام «مهذب» نزد من آمد و سخنانی را با من در میان گذاشت. او به دستور بنی صدر مسئول ذی حسابی ارتش شده بود و آمد و گفت که من اسناد و مدارکی دارم مبنی بر کمک بنی صدر به حزب کومله و دموکرات و مجاهدین و دیگر گروههای چپ از بودجه ارتش. او گفت که اگر می خواهی فردا به خانه ما بیا تا آنها را به تو بدهم. ما هم رفتیم و مدارک را گرفتیم. حدود 63 سند در باره کمک مالی بنی صدر به گروههای چپ بود. من از این اسناد چند سری کپی گرفتم. یادم هست که یک سری را به مرحوم آیت دادم و یک سری دیگر را هم به آقای هاشمی رفسنجانی دادم. یادم نمی آید که به آقای خامنه ای هم دادم یا نه. ولی در بحث عدم کفایت بنی صدر، تنها کسی که به این اسناد اشاره و از آنها استفاده کرد، آقای خامنه ای بود».

      اما از این 63 سند، تا این زمان، یک سند انتشار نیافته است. خامنه ای دروغ زن، بجای ارائه سندها، به آنها «اشاره» کرده است. دانستنی است معلم این جماعت که بقائی بود، رهبری کننده قتل افشارطوس شد و چون آمر و مأموران آن جنایت شناخته شدند، روزی در مجلس گفت: اسناد مهمی در اختیار دارد و آنها را در گاو صندوق مجلس به امانت می سپارد. در رژیم شاه، آن «اسناد» انتشار نیافتند. بعد از آن رژیم نیز،  «اسناد» منتشر نشدند. رژیم ملاتاریا بقائی را در زندان میراند، بعد از آن، گاو صندوق مجلس باز شد و باز «اسناد» منتشر نشدند! اسرافیلیان، کسی که خود می گوید آسان دروغ می سازد و می گوید، چرا از معلم خود پیروی نکند؟ ثانیا  ، بنی صدر شخصی به نام ذیحساب را معین نکرده است. ذی حساب را وزارت دارائی معین می کند و وزارت دارائی در اختیار بنی صدر نبود. ثالثا  هرگاه براستی از بودجه ارتش به گروههای چپ کمک شده بود، آنهم بدستور بنی صدر،  در این، سه دهه، یک مورد از آن «کمک» ها از پرده بیرون افتاده بود. رابعا،  گروه هائی چون فدائیان خلق و حزب توده، جانب حزب جمهوری اسلامی را گرفته بودند و گروهی چون کومله هم از رژیم صدام پول و اسلحه گرفته و جنگ به راه انداخته بود. قربانی این جنگ هم رئیس جمهوری و دموکراسی بود. ارتشی که با پیش مرگه های صدام می جنگید، چگونه می پذیرفت که از بودجه اش به کومله و حزب دموکرات کمک مالی شود؟ خامسا، هرگاه گروههای سیاسی دست از خشونت بعنوان روش بر می داشتند، بنی صدر با تعیین بودجه از سوی دولت برای احزاب سیاسی، به یقین موافقت می کرد. چرا که از شروط استقرار دموکراسی، یکی فعالیت آزاد حزب های سیاسی است.

* در حال حاضر، دشمنان دانشگاه، در مصدر امور هستند:

  نخست قول «سرلشگر» حسن فیروز آبادی را در باره انقلاب فرهنگی بخوانیم:

◄ در 12 مهر 1388، به گزارش ایسنا، «سرلشگر» حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، در باره «انقلاب فرهنگی» گفته است: يکی‌ دو روز از جريان‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ نگذشته‌ بود که‌ تلاش‌ بنی‌صدر برای‌ خنثی‌ کردن‌ آن‌ شروع‌ شد. در اوائل پيروزی انقلاب اسلامی، حادثه‌ بسيار مهم‌تری‌ اتفاق‌ افتاد و آن‌ طراحی‌ و اجرای‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ بود، انقلاب‌ فرهنگی‌ که‌ به‌ نظر من‌ هنوز هم‌ تحقق‌ پيدا نکرده‌ است‌. 

در آن‌ روزها با توجه‌ به‌ فرمايشات‌ مکرر حضرت‌ امام (ره‌) راجع‌ به‌ ضرورت‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در دانشگاه‌ها از يک‌ طرف‌ و از سوی ديگر با توجه‌ به‌ لانه‌گزينی‌ گروهک‌های‌ ضد انقلاب‌ حتی‌ گروهک‌های‌ مسلح‌ ضدانقلاب‌ در محل‌ دانشگاه‌ها، دانشجويان‌ مسلمان‌ خون‌ دل‌ زيادی‌ می‌خوردند.

     یکی‌ دو روز از جريان‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ نگذشته‌ بود که‌ تلاش‌ بنی‌صدر برای‌ خنثی‌ کردن‌ آن‌ شروع‌ شد. دو نفر، يکی‌ «دکتری که از آمريکا برگشته‌ بود و در دولت‌ دوم‌ خرداد بود» و ديگری‌ «اميد نجف‌ آبادی‌» روحانی‌ نمای‌ معدوم‌ به‌ عنوان‌ نمايندگان‌ بنی‌صدر برای‌ رسيدگی‌ به‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ به‌ مشهد آمدند. من‌ در جلسه‌ای‌ که‌ آن‌ها تشکيل‌ دادند شرکت‌ نکردم‌. ولی‌ همين‌ اندازه‌ متوجه‌ شدم‌ که‌ آن‌ها به‌ عنوان‌ طلبکاری‌ و رسيدگی‌ به‌ مشهد آمده‌ بودند و نمايندگان‌ دانشجويان‌ را سرزنش‌ هم‌ کرده‌ بودند ولی‌ از اين‌ آمدن‌ و از اين‌ رسيدگی‌، طرفی‌ نبستند و بحمدالله جريان‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در مشهد در مرحله‌ اول‌ به‌ خوبی‌ استمرار پيدا کرد و در اين‌ مرحله‌ توانست‌ به‌ اهداف‌ تنظيم‌ شده‌ خودش‌ برسد. خدا را شکر. 

   بنی‌صدر نتوانست‌ دانشگاها را بازگشايی‌ کند و دانشجويان‌ به‌ شهرهای‌ خود برگشتند و در جهاد سازندگی‌، سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و ساير نهادها مشغول‌ خدمت‌ به‌ انقلاب‌ شدند. و با ابتکار حضرت‌ امام‌ (قدس‌ الله نفسه‌ الزکيه) ‌ شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ با اختيارات‌ لازم‌ تشکيل‌ شد و مسوولان‌ انقلابی‌ و دانشگاهيان‌ انقلابی‌ به‌ عضويت‌ آن‌ درآمدند.»

    بدین قرار،  این «سرلشگر»، خود آگاه یا ناخود آگاه، هدف تعطیل دانشگاهها را  باز می گوید و آشکار می کند مجریان نقشه چگونه توجیه می شده اند و مأموریت آنها (ضدیت با رئیس جمهوری و سپس فعال شدن در سپاه و دیگر نهادها) بوده است.

◄ بدین قرار، در حال حاضر، مجریان تعطیل دانشگاهها، مقامهای اول را در رژیم مافیاهای نظامی – مالی جسته اند: احمدی نژاد «رئیس جمهوری» است، فیروزآبادی همدست او در تقلب بزرگ، رئیس ستاد نیروهای مسلح است. هاشمی ثمره مشاور احمدی نژاد است، کامران دانشجو «وزیر» آموزش عالی است و به اتفاق دو برادر دیگرش در شمار کودتاچیان کودتای 22 خرداد 68 هستند. در «بیت» خامنه ای، از مجریان آن روز طرح و دشمنان امروز دانشگاه، بسیارند و مقامهای مهم دارند. از آن جماعت، فیروز آبادی تنها کس نیست، در میان فرماندهان سپاه نیز از آنها وجود دارند. جعفری به بسیج اجازه سرکوب دانشجویان را بدون مراجعه به فرمانده خود نداده است؟

    از دید دشمنان دانشگاه، بعد از گذشت 30 سال، دانشگاه همچنان خطر اول است و این روزها، سخن از «انقلاب فرهنگی دوم» و تعطیل دانشگاهها، باردیگر، بگوش می رسند.

     اما تجربه می باید به آنها درس داده باشد: دانشگاه را تعطیل کردند تا آن را به دانشگاهی رام و دستیار استبداد بدل کنند و حاصل کارشان، قرارگرفتن دانشگاه در برابر استبداد نخست ملاتاریا و سپس مافیاهای نظامی – مالی شد. اینک مسلم است که مبارزه دانشگاه تا استقرار دموکراسی ادامه می باید. 

● خط کشی ها زیر جمله ها از انقلاب اسلامی هستند.

* اما چرا و چگونه کسانی چون حسن آیت و اسرافیلیان و... عامل قدرت خارجی می شوند و مستبدهائی چون خمینی و خامنه ای می سازند؟:

    در تبار شناسی شصت  ساله  پیروان یک شیوه عمل  سیاسی  در ایران از بقائی، در سالهای 1329 به بعد تا حسن آیت در 1360 و تا اسرافیلیان و حسین شریعتمداری وحسن شایانفر کیهان و مرکز اسناد انقلاب اسلامی حسینیان و صدا و سیمای ضرغامی و  دادستان دادگاه نمایشی رسوای اخیر  بیش از ارتباطات تشکیلاتی و حتی خانوادگی که بین آنها کم نیست اشتراک آنها  در یک  رفتار و کردار  سیاسی مهم است .
 رفتار سیاسی که اساس آن مبتنی بر  هدف قرار دادن قدرت و محور کردن خود و بسا نماد قدرت فرض کردن خود، در حال و یا پس از رسیدن به قدرت باشد، سبب جایگزین شدن تحلیل با توهم و نقد و کنکاش  نظر مخالف  با  افترا و تهمت بی محابا  می شود. در این مسیر، قدرتمدار، آنقدر جذب و شیفته توهم ساخته و پرداخته ذهن خود میشود که در راه اثبات آن از هیچ جعل و دروغی نیز ابا نمی کند.
    در نظر و عمل چنین قدرت زده ای، تعامل و تعاطی فکر و گفتگو نیز جای خود را به خصومت و دشمنی چنان کور و کری میدهد که بکار بردن هر جنایت و خیانتی در حق رقیب سیاسی نه تنها مجاز و مباح بلکه واجب و مستوجب صواب قلمداد میگردد. از این رواست که، در نهایت، اعمال  زور و سلاح کشی و کودتا وجنگ و کشتار  و اعتراف گیری جای تعامل و بحث و گفتگو و رقابت  سیاسی را میگیرد و قافله  آزادی و آزادیخواهی را تا به حشر  لنگ می سازد 
   مظفر بقائی بر اثر افراط در خود محوری و خود نماد قدرت پنداری، از دوستی با مصدق به دشمنی گرایئد. او که در بین یاران و حتی میتوان گفت محارم دکتر مصدق در شروع مبارزه برای ملی کردن صنایع نفت بود، بتدریج، رویه مرضییه مروت و مدا را  رها کرد  و تا آنجا رفت که خصومت با دکتر مصدق و میل به تسویه حساب به هر قیمت با وی، بدل به انگیزه اصلی زندگی سیاسی اش شد 
    بقائی از داستان اسناد خانه سدان (سدان رئیس شرکت سابق نفت ایران و انگلیس پیش از ملی کردن صنعت نفت بود و بعد از خلع ید، هرآنچه از نوشته ها که در خانه او یافت شد، «اسناد خانه سدان» نام گرفت) تا زمان انقلاب اسلامی همیشه مدعی بود اسناد و مدارکی در اختیار دارد که نشان میدهد کلیه  رقبای سیاسی و منتقدین وی،  دشمن دین و ملت اند و جاسوس و بیگانه پرست  هستند. هرگز هیچ سند  جدی در مورد هیچیک از ادعا هایش ارائه نداد یا اگر هم مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه داد معلوم شد سند جعلی و ساختگی است و حتی بعد از اتهامی که او به دیگران وارد کرده است و برای توجیه این اتهام جعل و ساخته و پرداخته شده اند
    بهترین نمونه از این اسناد نامه مشهور منسوب به آیت الله کاشانی است که مدعی شده اند در روزهای قبل از بیست و هشتم مرداد برای دکتر مصدق فرستاده است حال آنکه مختصر دقتی در خط نامه و متن آن و ادعای آن نشان میدهد که سالها پس از واقعه بیست و هشتم مرداد و تنها برای انداختن گناه کودتای ننگینی که در آن شرکت داشتند به گردن دکتر مصدق قربانی شماره دو این کودتا پس از ملت ستمدیده ایران که قربانی اول  آن بود ساخته و پرداخته شده است
     حسن آیت که سالیان دراز شاگردی  مکتب حزب زحمتکشان دکتر مظفر بقائی و سازمانها و نهاد های وابسته به آن را کرده بود از این قاعده مستثنی نبود او هم دشمنی با دکتر مصدق و نهضت استقلال طلبی و آزادیخواهی او را بدل به بن مایه اصلی فعالیت سیاسی خود کرده بود. و این خصلت چنان در خمیر مایه فکری او سرشته شده بود که حتی در چندین دهه و نسل بعد نیز در کوچه و بازار سیاست بدنبال مصدقی میگشت که دمار از روزگار او در آورد 
     این شیوه عمل  به همان اندازه که در دوران شاه در مبارزه با مصدق و مصدقی با همکاری با رکن دو ستاد ارتش شاه و ساواک ابا نداشت  در دوران پس از انقلاب نیز با همان انگیزه تا پرداختن و توجیه  تئوری ولایت فقیه پیش رفت و بدل به استاد اطاق فکر آزادی ستیزی و آزاد اندیشی گریزی در آن دوران شد .

انقلاب اسلامی: نقش دانشگاهها در ادامه جنبش مردم ایران تا پیروزی، ایجاب می کند که  در این مرحله از جنبش مردم ایران، جنبش موضوع ارزیابی شود تا که افق بازی پیشاروی مردم ایران قرار گیرد:

گزارشی در باره مراحل ششگانه جنبش مردم ایران – 1 

 انقلاب اسلامی: با شروع سال تحصیلی، زمان آنست که کارنامه جنبش بررسی شود.  این بررسی انجام گرفته است. در  متنی  نسبتا  طولانی، موقعیتهای خامنه ای و دستیاران او و مردم و گروه های سیاسی، در مراحل مختلف بررسی شده اند و حاصل سخن دست آوردهای جنبش مردم و از دست داده های خامنه ای و مافیاهای نظامی - مالی، فهرست شده اند: 

* شش دوره زمانی جنبش مردم ایران:

    حدود شش ماه از سال 1388 گذشت، شش ماهی که، در همه روزهایش، برای سران ولایت مطلقه مافیاهای نظامی – مالی، همه خسران و هزینه های سنگین ببار آمدند. وضعیت آن سان تحول نکرد که انتظار داشتند . برنامه گذاری کردند و برابر برنامه کار تجدید ریاست جمهوری احمدی نژاد را پیش بردند. اما حاصل کار آن نشد که انتظارش را داشتند. آنچه تصور می کردند نشد و آنچه محال می انگاشتند، شد. 

   برای اگاهی از موقعیت رژیم و اینکه چرا کارش به اینجا کشید، 5 مرحله زمانی کوتاه، از قبل از جنبش تا به روزهای اول ماه مهر،  را  بررسی می کنیم. مرحله ششم، از این ببعد و آینده جنبش  است. در این 6 مرحله، مؤلفه های مختلفی را مورد توجه قرار خواهیم داد : 

1 - از دیماه 1387 تا اواخر اردیبهشت 1388-  پیدایش جنب و جوش در مردم  

2-  از اول خرداد 1388 تا 20 خرداد 1388 دوران هماهنگی 
3- از21 تا 23 خرداد ماه 1388. روزهای تقلب بزرگ و سلب عدالت و مشروعیت خامنه ای و رژیم حتی از دید بخشی از اقلیت دلبسته به رژیم.  
4- از24 خرداد تا 24 شهریور ماه 1388. دورانی که جنبش اشکال  زلزله های شدید و نیم شدید و آرام را به خود می گرفت. 
5-  از25 شهریور تا روزهای بعد از راهپیمایی روز قدس. روزهای اعلان ادامه و گسترش جنبش. 
6- آینده جنبش مردم ایران یا آغاز پایان رژیم. 

    در بررسی جنبش در هر یک از مراحل ششگانه، مؤلفه های زیر را  دخالت می دهیم:
1 - گستره جغرافیایی جنبش: تهران  و دیگر شهرهای ایران.  
2- موقعیت «رهبر» و دولت کودتا : از دست دادن قطعی مشروعیت.  
3- جنبش مردم: گذار از محدوده استبداد به گستره آزادی. 
4- موقعیت احزاب و گروههای سیاسی:  ظهور و سقوط 
5- موقعیت ایرانیان خارج از کشور : جنبش هماهنگ داخل و خارج 
6- موقعیت گروههای اجتماعی : از یک صدائی با چند صدائی و از پراکندگی به اتحاد 

7- دست آوردهای جنبش مردم و ازدست داده های کودتاچیان.  

* گستره جغرافیایی جنبش 

پهنه جغرافیایی جنبش ایران در مراحل مختلف ششگانه با تغییراتی همراه و در هر یک از مراحل، میزان حضور مردم درصحنه متفاوت بود. بررسی پهنه جغرافیایی از این بابت اهمیت دارد که معلوم می کند که آیا اعتراضات مردم به تهران محدود می شود یا دامنه شان  به شهرهای دیگر نیز رسیده است.   
● در مرحله اول، به دلیل عدم اعتماد  به حاکمان مستبد، مردم تمایل چندانی به شرکت در انتخابات نداشتند.  اگر هم بنظر برخی شرکت در انتخابات ضرورت داشت، این ضرورت  جلوگیری از تجدید انتخاب احمدی نژاد و رأی مخالف دادن به خامنه ای بود که جز به قدرت نمی اندیشید و نمی اندیشد. لذا ،  مردم  تمایلی به شرکت در انتخابات ابراز نمی کردند. 
     در این مرحله، امری که بیش از همه نمایان بود، گفتگوهای مردم در باره چگونگی مقابله با حاکمان مستبد و برکناری آنها از مسند قدرت بود . برکناری احمدی نژاد از مسند ریاست جمهوری، در ذهن عمومی، تقدم پیدا می کرد زیرا رأی منفی به خامنه ای نیز محسوب می شد.  با معین شدن کاندیداهای مخالف، گفتگو ها  محتوی و شکل جدیدی به خود گرفتند .
    در این مرحله، در تهران تمایل به حمایت از کاندیداهای معینی،  شکل  مشخصی بخود می گرفت.  در برخی شهرها نیز این تمایل، به صورت آرامتری  شکل می گرفت.
● در مرحله دوم، شرایط تغییر یافتند و ، در مرکز کشور، مردم به صورت گسترده وارد مبارزه با نامزد «رهبر» 

گزیده  شدند.  در برخی شهرهای بزرگ نیز، مردم تصمیم به شرکت در انتخابات و مخالفت با مافیاهای نظامی – مالی گرفتند. به دلیل جو فشار و خفقان موجود در آن شهرها،  این تمایل خود را کمتر نشان می داد. در این مرحله،  شهرهایی مانند اصفهان و شیراز  و تا حدی اهواز و مشهد نشان دادند که آمادگی بیشتری را برای مخالفت با حاکمان دارند.  به جنب و جوش درآمدن مردم این شهر، جو ارعاب  را سبکتر نیز کرد. 
     برنخاستن موجهای اعتراض و تبلیغات در شهرهای دیگر،  نمی گوید که  مردم آن شهرها موافق وضع  موجود بوده اند.  بلکه می گوید کنترل این شهرها توسط قوای نظامی و امنیتی  بسیار شدید تر بوده است.  به خصوص در شهرهایی مانند تبریز و خرم آباد و بندرعباس و سنندج و کرمانشاه  و... کنترل بسیار شدید تر بود.
    در بررسی که از نتایج شرکت در انتخابات بعمل آمد، معلوم شد که دربسیاری شهرها، مردم همانند مردم تهران برای جلوگیری نامزد خامنه ای و مافیاهای نظامی - مالی، رأی داده بودند. حال این که تا انتخابات، به صورت محدود تجمعاتی را تشکیل می دادند و به دلیل همان جو سنگین امنیتی، خود را در معرض دید و شناسائی قرار نمی دادند.  
● در مرحله سوم، هنگامی که خامنه ای و مافیاهای نظامی – مالی با انجام دادن تقلب، وقعی به رأی مردم نگذاشتند، نخست مردم در تهران و شهرهای دیگر، دچار بهتی شدید شدند. بخصوص که اصلاح طلبان در داخل و دستگاههای تبلیغاتی در خارج از کشور، مرتب تکرار کرده بودند که مشارکت بزرگ، تقلب را غیر ممکن می کند. بنی صدر هشدار می داد که مشارکت بزرگ، تقلب بزرگ را ممکن می کند و نام احمدی نژاد را، بعنوان پیروز، از صندوق بیرون می آورند.  چون تقلب بزرگ روشن کرد حق با او است، بیانیه او زیر عنوان «تقلب بزرگ شما را به جنبش همگانی می خواند»، اثری دیگر بجا گذاشت. 

   در ساعات اول بعد از اعلان نتایج، چهره ها خاموش و پر از احساس سرخوردگی و پشیمانی از شرکت در انتخابات بودند. اما بیانیه خامنه ای کار خود را کرد: مردم را از بهت و کرختی بدر آورد و در آنها حالت عصیان را بر انگیخت.  
   با آغاز روز شنبه، حرکات اعتراض آمیز در برخی مناطق شهر تهران آغاز شدند و چون موج دیگر مناطق شهر را فراگرفتند. علاوه بر شهر تهران، در برخی از شهرهای دیگر نیز جنبشهای اعتراضی روی دادند. اما جنبش گسترده را مردم شهر تهران سازمان دادند. در اطراف وزارت کشور اجتماع کردند و خواهان آرای دزدیده شده خود، شدند .
● در مرحله چهارم، کودتاچیان با حمله ها به خوابگاه دانشگاه تهران و خوابگاه سبحان تلاش کردند مانع از آغاز هر گونه  جنبش اعتراضی در شهر تهران شوند. بخش بزرگی از قوای سرکوب را در تهران متمرکز کرده بودند. زیرا اینطور حساب کرده بودند که با ممانعت از وقوع جنبش در تهران،  در شهرهای دیگر نیز جنبشی روی نخواهد داد .
   اما  امواج جنبش مردم، در تهران، برخاستند.  به دنبال تهران،  برخی از شهرهای دیگر، مانند اصفهان و شیراز و تا حدی مشهد و رشت و اهواز به جنبش درآمدند. شدت خفقانی که نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای دیگر ایجاد کرده بودند، مانع از گسترش دامنه جنبش ها به همه شهرها شد.  اما  این امر که تهران و چند شهر بزرگ به جنبش درآمدند، به کودتاچیان مسلم کرد مردم با تغییر در طرز فکر و رفتار خود، رابطه خود را با رژیم تغییر داده اند و آینده ادامه گذشته نمی شود. 

● در مرحله پنجم،  با نزدیک شدن به روز قدس،  تمایل به شرکت در راهپیمایی این روز در تهران و شهرهای بزرگ، بسان یک موج، همکان را فراگرفت. مردم می دانستند که حاکمان نمی توانند روز قدس را تعطیل کنند. این بود که مردم بر آن شدند، این روز را روز ابراز مخالفت قاطع و شفاف خود با رژیم ولایت فقیه کنند. در راهپیمایی روز قدس، مردم سراسر کشور به خیابانها آمدند. در حالی که در تهران، بیش از یک میلیون نفر در جنبش شرکت کردند، در مخالفت با «رهبر» و  «رییس جمهورِِی» تقلبی، در شهرهایی مانند یزد و اصفهان و شیراز و بوشهر و کرمانشاه و رشت و اهواز و مشهد و تبریز و... مردم در جنبش وسیعی شرکت کردند. مسلم شد که مردم این شهرها توانسته اند حصار خفقان حاکمان را در هم شکنند و فضاهای شهرها را فضاهای آزاد و از آن خود کنند.
     با توجه به این امر که بر اثر فشار شدید حکومت مافیاهای نظامی – مالی بر شهرهائی چون تبریز و بوشهر و یزد، مردم به جنبش در نیامده بودند، شرکت این شهرها و بسیاری شهرهای دیگر در جنبش،  اهمیت تعیین کننده یافت. زیرا هم معلوم کرد مخالفت با رژیم ولایت فقیه همگانی است و هم معلوم کرد در مردم کشور توانائی شکستن جو ارعاب وجود دارد. 
● جنبش روز قدس معلوم کرد که مخالفت با رژیم و احساس توانائی برای تغییر آن، همگانی شده است. پس قابل پیش بینی است که، در آینده، گستره جغرافیایی جنبش بیشتر خواهد شد. مردم کشور فرصتها را برای در آمدن به کوچه ها و خیابانها مغتنم می شمارند. بنا بر بررسی ها و نظر سنجی ها که در شهرهای کشور بعمل آمده اند، مخالفت با رژیم ولایت فقیه همگانی است.  با توجه به این امر که در شهرهای مختلف، دانشگاهها وجود دارند،  ترتیب دادن جنبش ها قابل پیش بینی است. 

*موقعیت «رهبر» و حاکمیت کودتایی 

    مولفه دوم در بررسی تقاطعی با 6 مرحله زمانی وضعیت «رهبر» است که در مقاطع مختلف به بررسی آن خواهیم پرداخت  .

● مرحله اول – زمانی است که سید علی خامنه ای متوجه شد رییس جمهور منتخب او از حمایت چندانی در کشور برخوردار نیست و مجبور به اتخاذ تصمیماتی گشت که اهم آنها عبارت است از :

1- تغییر در فرماندهان سپاه و بسیج و قرار دادن خشن ترین افراد در رأس این نیروها .

2- سفر کردن به خراسان و کردستان جهت تبلیغ بسود رییس جمهور منتصب خود .

3-  رفتن به خانه موسوی  وقتی سید محمد خاتمی نامزد شد. مشاهده حضور جمعیت فراوان به هواداری وی در برخی شهرها، او را ناگزیر کرد ترفندی بکار برد : به منزل میر حسین موسوی رفت و وی را ترغیب به شرکت در انتخابات کرد. می خواست او وارد صحنه شود و خاتمی صحنه را ترک گوید. به این گمان که رأی دهندگان از موسوی بیزار می شوند و کار از صندوق بیرون آوردن نام احمدی نژاد، بعنوان رئیس جمهوری آسان می شود.  اوقبلا  با تأیید صلاحیت دکتر معین، آرای اصلاح طلبان را تقسیم کرده بود (در انتخابات دوره پیش). 

4- بعد از به دست آوردن انصراف خاتمی، به ناگاه خامنه ای با حمایت خاتمی از میر حسین موسوی روبرو شد. او فکر این حمایت را نکرده بود. بسا مطمئن بود که خاتمی سکوت می گزیند.  لذا،  بار دیگر ستاد تقلب را فعال کرد .

5 - خامنه ای در کلیه جلسه ها و سخنرانی ها و گفتگو ها و پیام ها و بیانیه ها، به نوعی، حکومت احمدی نژاد را مورد تایید قرار می داد تا همگان بدانند رئیس جمهوری دلخواه او، احمدی نژاد است .

6- صدور فرمان به نمایندگان خود در نیروهای نظامی و انتظامی که نماینده او در سپاه، به عموم افراد ابلاغ کرد.  این نماینده در دستنویسی نظر خامنه ای در باره انتخاب احمدی نژاد را به فرماندهان این نیرو ابلاغ کرد. البته او با موافقت «رهبر» این کار را کرد. بهمین خاطر هیچگونه انتقادی از این عمل او نشد .

7-  آماده سازی بسیج از راه مانورها  برای «مقابله با انقلاب مخملی و براندازی نرم».  این کار او آشکار کرد که روشی  به جز تقلب برای انتصاب احمدی نژاد در نظر ندارد. سخنان فرماندهان سپاه  در این مورد نیز تصدیق قصد خامنه ای به انجام تقلب بودند.

    سید علی خامنه ای هنوز در توهم مقبولیت و مشروعیت ولایت فقیه نزد مردم بود و می پنداشت اگر بگوید چه کسی را باید انتخاب کنند، مردم همان کس را  انتخاب خواهند کرد. کم و کسری آراء نیز چندان نخواهد بود و با تقلب رفع می شود.

    او گفته بود 40 میلیون رأی می خواهد. با هماهنگی کامل با ستاد کودتا، او بقصد به دست آوردن مشروعیت، اجازه داد  فضای سیاسی تا حدودی باز شود. تا مگر مردم امیدوار شوند و در انتخابات شرکت کنند. او،  با ایجاد فضای باز سیاسی، مردم هر چه بیشتر وارد صحنه انتخابات شدند. و این اولین اشتباهی بود که او مرتکب شد. بهنگام شرح مؤلفه جنبش مردمی به این اشتباه باز می گردیم . فضای باز سیاسی معلوم کرد که مردم از احمدی نژاد بیزارند.   خبر ها که به خامنه ای 

 گزارش می شدند، او را آگاه می کردند که مردم به نامزد مطلوب او، احمدی نژاد،  توجهی نشان نمی دهند. باید آماده انجام تقلب بزرگ شد. 
    در  همین زمان  خامنه ای  ستاد کودتا  را مأمور کرد تقلب بزرگ را طراحی کند. طرف مقابل، یعنی میر حسین موسوی و کروبی مطمئن بودند که با مشارکت حد اکثر مردم، تقلب اگر ناممکن نشود، بی اثر می شود. غافل از این که ستاد کودتا طرح تقلب بزرگ را آماده اجرا کرده است. 
     با استفاده از فضای باز سیاسی، مأموران اطلاعات سپاه و «بیت رهبری» کلیه افراد حامی موسوی و کروبی  را شناسایی کرده و زمینه دستگیری آنها را آماده می کردند.  علاوه بر آن، با دقت کلیه مکالمات و پیامهای ارسالی میان سران اصلاح طلبان را  شنود  می کردند  و مورد استفاده قرار می دادند. از جمله در پرونده سازی برای آنها.
    خامنه ای  در جلسات اعضای ستاد کودتا  شرکت می کرد  و در این جلسات، ترتیب مقابله با اعتراضات مردمی، بعد از تقلب بزرگ، پیش بینی می شد. البته انتظار جنبش اعتراضی با آن وسعت را نداشتند و بر اساس تحرکات قابل کنترل، تدابیر اتخاذ می کردند. رادیو و تلویزیون و روزنامه های در خدمت کودتا، توسط ستاد کودتا توجیه می شدند. آنها می باید سناریوی دخالت کشورهای غربی – انقلاب مخملی - و خروج سران اصلاح طلب از «نظام مقدس» را در  جامعه تبلیغ کردند. نیروهای دیگر وابسته همانند اطلاعات موازی و واواک مأمور شدند قربانیانی از میان ایرانیان از امریکا و انگلستان و دیگر کشورها  باز گشته بجویند و آنها را مجریان  انقلاب مخملی معرفی کنند. از کسانی که محکوم به اعدام شده اند و یا چند ماه قبل از انتخابات زندانی شده بودند (اعضای انجمن شاهنشاهی) و یا سیاست را بو نیز نکرده بودند (که به آنها عضویت در سازمان مجاهدین را نسبت داده اند)، واقعیتی را آشکار می کند و آن این که نتوانسته اند حتی یک تن را پیدا کنند که بتوانند از طریق او، جنبش را حاصل تحریک قدرت خارجی بخوانند. 

      در روزهای پیش از 22 خرداد،  بر خامنه ای و یاران و حامیان وی معلوم شده بود که  هیچ راهی به جز  تقلب گسترده و بعد از ان انجام کودتای سفید وجود ندارد. آیا هاشمی رفسنجانی از وقوع این تقلب آگاه بود که به خامنه ای نامه سرگشاده نوشت؟  این اندازه معلوم است که او مطلع شده بود که خامنه ای می خواهد احمدی نژاد را به ریاست جمهوری برساند. بنظرش نوشتن آن نامه سبب می شد خامنه ای حواس را متوجه خود ببیند و دست از پا خطا نکند. در انتخابات سال 76، نیز، هاشمی اقدام مشابهی را بعمل آورده و مؤثر شده بود. اما این بار، تقلب بزرگ او را نیز غافلگیر کرد.
    خامنه ای آنقدر در بند خودکامگی بود که به هشدار نامه هاشمی رفسنجانی اعتناء نکرد. از آن بیم داشت که فرماندهان سپاه و افراد ستاد کودتا او را بی عرضه و ضعیف بیابند. این بود که خود را از بقیه به انجام تقلب بزرگ و کودتا مصمم تر نشان می داد. 
    در این مرحله با توجه به فضای باز سیاسی، برخی ها فکر می کردند خامنه ای می خواهد زمینه گسترش دمکراسی را فراهم آورد. لذا نوع برخورد نیروهای نظامی و انتظامی با مردم را نشانه خوب شدن خامنه ای می انگاشتند.  
● در مرحله سوم زمانی،  یعنی دوره حساس تقلب در انتخابات و حمایت از آن، خامنه ای فرمان تقلب را صادر کرد و مأموران استبداد، با اجرای طرح تقلب بزرگ،  احمدی نژاد را  ریاست جمهوری بخشیدند. خامنه ای می دانست  که احتمالا با اعتراضات مردمی روبرو خواهد شد. اما فکر می کرد وسیع نخواهند بود و با ضرب و جرح تظاهر کنندگان و تسلیم نامزدهای معترض، جامعه از نو در سکوت فرو می رود.  

    در روز انتخابات و روز بعد از آن، خامنه ای و اعضای ستاد کودتا اخباری که از سراسر کشور می رسیدند را مورد بررسی قرار می دادند تا از میزان آمادگی مردم برای برخاستن به اعتراض، آگاه شوند. اخبار حاکی از عصبانیت مردم بودند اما  ارزیابی ستاد به این نتیجه رسید که هرگاه خامنه ای بیانیه ای صادر کند، نامزدهای اصلاح طلب دم فرو می بندند و جامعه نیز عصبانیت خود را فرو می خورد.  و هرگاه گروه اندک شماری هم دست به اعتراض بزنند، به آسانی سرکوب می شود.

      غافل از این که مردم متوجه شده اند که چه فریب بزرگی را خورده اند و این فریب را از خامنه ای خورده اند. البته نامزدهای اصلاح طلب نیز بی تقصیر نبودند. آنها به جای اعتماد دادن به مردم که تقلب نخواهد شد، می باید هشدار می دادند که تقلب بزرگ می شود و مردم پیشاپیش می باید خود را برای جنبش اعتراضی همگانی آماده کنند. بسا اگر این هشدار داده می شد، خامنه ای و دستیاران او در سپاه، قادر به تقلب بزرگ نمی شدند.  

● در مرحله چهارم زمانی، خامنه ای وقتی با اعتراضات مردم روبرو شد، دستور داد، در گام  اول، دو حمله به چشمان فتنه - به قول خودش -  آغاز شود: اولین حمله به خوابگاه دانشگاه تهران بود که توسط افراد  سپاه ملبس به لباس شخصی صورت گرفت و دومی حمله به خوابگاه نمایندگان مجلس بود. قصد از  این حمله ایجاد ترس و وحشت در «نمایندگان» مجلس بود تا کسی جرأت اعتراض به تقلب بزرگ را نداشته باشد . در روز بازگشایی مجلس، اثر حمله به خوبی مشاهده شود. ترس بر چهره های نمایندگان موج می زد . اما با حمله به کوی دانشگاه،  مردم متوجه شدند هم «رهبر» عامل اصلی تقلب و کودتا است و هم او است که دست به «سرکوب پیشگیرانه» زده است. لذا زمزمه ساقط بودن رهبری او آغاز گشت. در همین روزها، مردم متوجه شدند که خامنه ای برای آینده فرزند خود نیز نقشه کشیده است. این شد که انزجار از مجتبی خامنه ای و احمدی نژاد  مضمون شعارهای مردم شد.

      در این دوره، خامنه ای اشتباه سوم خود را مرتکب شد: منتظر نشد که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کند و بیانیه صادر کرد.  گرچه شورای نگهبان خود دست اندر کار این تقلب بزرگ بود، اما  بیانیه خامنه ای، به مردم معلوم کرد که در رأس تقلب کنندگان خامنه ای قرار دارد. او بیانیه صادر کرده است که هم شورای نگهبان چاره ای جز تصدیق «رأی رهبر» نداشته باشد و هم  اصلاح طلبان حساب دستشان بیاید که با شخص «رهبر» و 

«نظام» (نظام منم!) طرف هستند. 
      اما خامنه ای نمی توانست بداند که اثر انتشار بیانیه او، اثر معکوس برجا می گذارد و دامنه  جنبش را گسترده تر می کند و نامزدهای اصلاح طلب را ناگزیر به استقامت می کند. هنگامی که تجمع میلیونی مردم برپا شد، او دستور سرکوب را صادر کرد.  بر این گمان که تیر اندازی بسوی مردم، ترس را بر مردم  و کاندیداها حاکم  می کند. اما این اشتباه چهارم خامنه ای،  موجب گسترش هر چه بیشتر اعتراضات مردمی در تهران و برخی شهر ها شد .
    خامنه ای برای کنترل اوضاع، اشتباه پنجم را مرتکب شد: در نماز جمعه 29 خرداد به میدان آمد و مردم راتهدید به سرکوب کرد. با جنبش بزرگ روز 30 خرداد، مردم   به او گفتند می دانند با او و رژیم ولایت فقیه روبرو هستند و می خواهند که این رژیم نباشد.  واکنش خامنه ای به جنبش مردم پناه بردن بازهم بیشتر به قوای سرکوب بود.  بمیزانی که  سرکوب شدت می گرفت،  تضاد «رهبر» با مردم بیشتر می شد و علنی تر می گشت. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر ولایت فقیه، پاسخ مردم شد به خامنه ای و قوای سرکوبگرش .
    روزهای بعد، خامنه ای، در ملاقات با نمایندگان، باز هم  تن به قبول وقوع تقلب نداد و گفت حتی یک قدم هم عقب نشینی نمی کند. بازهم دستور شدت بخشیدن به سرکوب را داد. به گونه ای که «افراد جنگی» سپاه و نیروهای انتظامی و بسیج اعتراضات مردمی را در میدان بهارستان و میدان ونک و ولی عصرو  آزادی و انقلاب به خاک و خون کشیدند. 
     اعتراضات مردمی ادامه یافت اما به دلیل شدت خشونت تاحدی  از وسعت آنها کاسته شد.  با فرا رسیدن روز 18 تیربار دیگر نیروهای ضد بشری رهبری به دستور او به مردم و دانشجویان شرکت کننده در اجتماع بمناسبت 

ایلغار 18 تیر سال 78، حمله کردند. در پی این حمله و انتقال دستگیر شدگان به زندان کهریزک، سبعیت دستگاه خامنه ای بر جهانیان آشکار شد. در زندان کهریزک، عده ای زیر شکنجه و در پی تجاوز به آنها، به قتل رسیدند. عده ای دیگر نیز توسط نیروهای ولایت پرست رهبری مورد تجاوز قرار گرفتند که با افشای این جنایات از سوی اقای کروبی و رسانه های داخلی و خارجی آزاد اندیش رهبری به شدت تحت فشار قرار گرفت .ادامه حرکت خشونت بار حامیان کودتا کار را به جایی رساند که مراجع برآشفتند و به خامنه ای  انتقاد کردند و گفتند که از عدالت ساقط شده است و ولایتش ولایت جائر گشته است .

   اطلاعات به دست آمده حاکی از  این است که دستور تجاوز به دختران و پسران از «بیت رهبری» صادر شده است. زیرا که اطلاع از تجاوز به دستگیر شدگان، خانواده ها را از بیم آبروی خود، بر آن می داشت که  مانع از حضور فرزندانشان در خیابانها شوند.  تا حدی نیز همین گونه شد.
    آن روزها مردم مترصد به دست آوردن فرصت بودند زیرا هر گونه تجمعی به شدت از سوی حامیان کودتا سرکوب می شد . در این دوره، تعداد معترضین که توسط نیروهای تحت امر «رهبر»  به قتل رسیده بودند، افشا شد. همچنین افشاگری های کروبی در مورد تجاوز به زندانیان، خامنه ای را مشروعیت یکسره ساقط کرد.  
       نتیجه این سبعیت این شد که شعارهای مردم و خواسته های آنان گویای بیزاریشان از خامنه ای و ولایت فقیه شد.  مردم خواهان تغییر حاکمیت و تغییر نظام شدند. آنها در شعارهای خود خامنه ای و رییس جمهور دست نشانده او را دیکتاتور نامیدند و در هر تجمعی با شعار های مرگ بر دیکتاتور مخالفت خود را به صورت علنی ابراز کردند.
   در روزهای آخر این دوره خامنه ای وارد محل نماز جمعه شد. چون جمعه بعد، روز قدس بود، مردم را تهدید به برخورد کرد. از مردم خواست که مواظب یکدیگر باشند و اجازه عمل  به «خلافکاران» ندهند .
    در این مرحله، نوع برخورد قوای تحت امر ولایت مطلقه  به گونه ای بود که دیگر برای کسی تردیدی باقی نمی گذاشت که همه کارها زیر سر «رهبر» است. همین امر موجب می شد که مشروعیت و مقبولیت سید علی خامنه ای، نزد اقلیت پایبند به ولایت فقیه نیز، به شدت افول کند. این زمان را می  توان آغاز سقوط او دانست. زیرا مشروعیت او علاوه بر اینکه از سوی مردم از بین رفته بود، از سوی مراجع برجسته در قم نیز سلب شده بود.  تلاش افرادی مانند محمد یزدی و مصباح یزدی که مدعی بودند «رهبر» مشروعیتش را از مردم نمی گیرد، بی نتیجه بود. سید علی دیگر راهی برای بازگشت خود باقی نگذاشته است.
       عدم مشروعیت از او،  در بحبوحه قتل جوانان در زیر شکنجه و همچنین تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاهها  و سرکوب وحشیانه مردم در خیابانها، کامل شد. بعد از تقلب بزرگ، او میان اعتراف به تقلب و یا سرکوب، دومی را برگزید و «تا آخر رفت» !
● مرحله پنجم مهمترین و تعیین کننده ترین مرحله بود. زیرا  «رهبر» در طول دو ماه، از سرکوب هیچ فروگذار نکرده بود. کاهش اعتراضات به دلیل شدت سرکوب و دستگیری و قتل و شکنجه و تجاوز، به او و اعضای ستاد کودتا، این اطمینان را داده بود که تسمه از گرده مردم کشیده شده و دیگر تن به اجتماع و اعتراض نخواهند داد. اما با آغاز راهپیمایی از اولین ساعات روز قدس، خامنه ای متوجه خطای بزرگ خود و دستیاران خود شد. در اکثر خیابانها این معترضان بودند که به میدان آمدند و محل برگزاری نماز جمعه را به محاصره خود در آوردند و به شدت بر ضد سید علی خامنه ای شعار دادند. از آن جمله اند شعارهای زیر: 

- رهبری رهبری این آخرین پیام است 
جنبش سبز ایران آماده قیام است 
- مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رهبری 
- رهبر خائن اواره گردی 

خاک وطن را ویرانه کردی 

- کشتی جوانان وطن آه واویلا 

کردی هزاران در کفن آه واویلا 

- مرگ بر تو – مرگ بر تو 

مرگ بر تو – مرگ بر تو 

- خامنه ای قاتل است 

ولایتش باطل است 

و...
    با حضور میلیونی مردم در خیابانهای تهران و گسترش دامنه جنبش به حدود 10 شهر بزرگ، «رهبر»  به این نتیجه رسید که کلیه ترفندها و سرکوبگری هایش تا آن روز بی تاثیر بوده است. این شد که برای کنترل وضعیت دست به دامان برخی نیروهای میانه رو شود 
● مرحله ششم  آینده خامنه ای است:  آشتی نا ممکن گشته است. زیرا خامنه ای خود را به فرماندهان سپاه سپرده است  و آشتی بمعنای کاستن از سلطه آنها بر دولت و اقتصاد است. زیر بار نمی روند. خامنه ای هم در موقعیتی نیست که بتواند برغم خواست آنها، تن به سازش بدهد. زیرا از دید هر دو طرف، مردی ضعیف جلوه خواهد کرد که سرانجام تسلیم فشار مردم شد. بدیهی است که این فشار، فشارهای بعدی را به دنبال می آورد و او ناگزیر می شود از اختیارات خود چشم بپوشد و... 

      از این رو، میانجیگری برخی از چهره های سرشناس از جمله مرتضی نبوی و عسگراولادی و باهنر و لاریجانی و حداد عادل و مهدوی کنی و حسن روحانی واحمد توکلی و...  به جائی نمی رسد.  اینان تلاش می کنند با وساطت و میانجیگری اوضاع را آرام سازند  اما خود نیز اطمینانی به موفقیت ندارند.

    شرایطی که خامنه ای و «بیت رهبری» به وجود آورده اند، راه را برای بازگشت وی، حتی به وضعیت قبل از انتخابات، مسدود ساخته اند. در این وضعیت،  هر روز بیشتر از روز پیش، خامنه ای به چماقی در دستان فرماندهان سپاه و مافیاهای نظامی – مالی  تبدیل شده است و می شود.  پس اگر نخواهد تن به مصالحه بدهد چاره ای به جز این ندارد که از همان بیراهه برود که مستبدها تا سقوط رفته اند:
    در آینده با توجه به عدم مشروعیت سیاسی – ملی – مذهبی، خامنه ای تحت فشار مراجع برجسته مجبور به واکنش در برابر سران مخالف خواهد شد که باز دو شکل دارد اگر با مراجع و سران مخالف برخورد کند کار به حرکت گسترده مردم می انجامد که با توجه به باز بودن دانشگاهها و مدارس، کنترل جامعه بسیار دشوارتر می شود و اگر در برخورد با آنها کوتاه بیاید روز به روز ناتوان تر خواهد شد و مردم بر مطالبات خود خواهند افزود.  و سرانجام کار وی ساخته خواهد شد . (دنباله دارد)
انقلاب اسلامی: در آنچه به رابطه با قدرتهای خارجی مربوط می شود، نیز، سیاست خامنه ای – احمدی نژاد ضد کامل اصل استقلال است: 

آیا «ایران» برای انجام معامله اتمی آماده است؟  ربط معامله با تهدید ایران به جنگ اتمی؟:

انقلاب اسلامی: نیویورک تایمز (15 اکتبر 2009) بر اینست که از دید برخی، ایران آماده انجام معامله بر سر برنامه اتمی است:
* هیلاری کلینتون به مسکو رفت اما قرار بر وضع مجازاتهای جدید بر ضد ایران نشد:  

◄ در 9 اکتبر 2009، آسوشیتد پرس گزارش کرد که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا،  هفته آینده به مسکو می رود. از جمله، هدفهایش از این سفر، فشار آوردن به روسیه، بقصد راضی کردنش به وضع مجازاتهای اقتصادی شدیدتر بر ضد ایران است. او 14 اکتبر به مسکو می رود و با دیمیتری مدودو، رئیس جمهوری دیدار می کند و به سرگی لاورو، وزیر خارجه، بر سر کاهش سلاح اتمی و ایران به گفتگو می نشیند. 

     مدودو گفته بود روسیه با مجازات بیشتر ایران موافقت می کند، هرگاه ایران با کشورهای 5 +1 راه نیاید.  اما

● در تاریخ 14 اکتبر، هیلاری کلینتون به مسکو رفت. با همتای روسی خود به گفتگو نشست و هر دو در کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند و هردو گفتند: تقدم با دیپلماسی است و تا نتیجه آن معین نشود، قرار بر تعیین مجازاتهای جدید بر ضد ایران نیست.

آیا «ایران» سرانجام آماده معامله بر سرپرونده اتمی است؟:

◄ در 15 اکتبر 2009، نیویورک تایمز گزارش کرده است:

● ایران می گوید برنامه اتمیش صلح آمیز است و قصد تولید بمب اتمی را ندارد. اما امریکا و متحدان غربیش می گویند برنامه صلح آمیز اتمی پوشش برنامه تولید بمب اتمی است. هر از چندی دستگاههای اطلاعاتی غرب گزارشی منتشر می کنند و می گویند ایران در کار تولید بمب اتمی است.  سالها است که این ماجرا ادامه دارد.

● اما  در همان حال که امریکا و متحدانش خود را برای دور دوم گفتگوها در اواخر ماه اکتبر آماده می کنند، کارشناسان امور ایران و تحلیل گران منطقه می گویند: سرانجام ایران آماده معامله بر سر برنامه اتمی خود شده است.

    تحلیل گران به جمع شدن عوامل استناد می کنند: بحران سیاسی داخلی ایران و تغییر حکومت امریکا و این امر که ایران وقتی در سال 1999، فعالیت اتمی پنهانی خود را رها کرد، به هدف مطلوب خود رسیده بود. لذا، در حال حاضر معامله ممکن است زیرا هر دو طرف می توانند  معامله کنند و فریاد برآورند که پیروز شده اند. 

● به قول تریتا پارسی:«اگر دلخواه ایران اینست که حق غنی سازی اورانیوم را داشته باشد، و اگر خواست امریکا اینست که اطمینان حاصل کند که در ایران بمب اتمی وجود ندارد،  بنا بر این، توافقی که هر دو را  به خواست خود برساند، هردو طرف را پیروز کرده است. آنها حکومت امریکا را بخاطر سازش و یا دادن امتیاز به ایران انتقاد می کنند، بر خطا هستند. زیرا انطباق دادن خود با واقعیتی تغییر ناپذیر، امتیاز دادن نیست.» 

● برای ایران چنین توافقی دقیقا سازش معنی نمی دهد. بسا همکاری معنی می دهد. برای غرب، نیز، امتیاز بدست آوردن نیست. بلکه اطیمنان قطعی پیدا کردن تولید نشدن بمب اتمی توسط دولت ایران است.

● فلینت لورت FlyntLeyerett  ، مدیر «پروژه ایران» در نیوامریکا فوندیشن، می گوید: بنظر من ایرانیها نمی خواهند هرگونه محدودشدن جدی برنامه اتمی خود را بپذیرند. از دید آنها بمدت 2 سال، از 2003 تا 2005 ، غنی سازی را به حال تعلیق درآوردند و در ازای آن، هیچ چیز بدست نیاوردند. پس حاضر نیستند آن کار را تکرار کنند.

    او می گوید: ایرانیان می بینند با توسعه دادن به فعالیت اتمی خود، توجه جامعه بین المللی را بسوی خود جلب می کنند و برای بازی، برگها در دست دارند.  از آغاز نیز هدف ایران همین بوده است.

● بسیاری از تحلیل گران در داخل و خارج می گویند: هدف ایران است که روند غنی سازی اورانیوم را به نتیجه برساند و توانائی تولید کلاهک اتمی را پیدا کند. اما قصد ندارد فعلا  بمب اتمی بسازد. 

     این نظر تحلیل گران همانست که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه اخیر خود، اظهار کرده است : ایران «اطلاعات لازم برای تولید سلاح اتمی» را بدست آورده است اما مدرکی در دست نیست که بگوید سعی بر تولید آن دارد. در 2005، رهبر ایران، آیت الله خامنه ای، فتوائی صادر کرده است که بنا بر آن، تولید بمب اتمی جایز نیست.

    ایران می داند که، وضعیت کنونی، اگر بمب اتمی بسازد، همسایه های ایران نیر بر آن می شوند که چتر اتمی بیابند و از طریق امریکا حمایت اتمی شوند و این امر، از قدرتش در منطقه می کاهد.  کارشناسان بر این نظر هستند که ایران از راه معامله با غرب است که می خواهد نفوذ خود را در منطقه برقرار کند. چنین معامله ای بمعنای به رسمیت شناختن رهبری ایران بر منطقه است. گفتگوهای ایران در ژنو بقصد رسیدن به این هدفها است.

● امریکا بطور مستقیم با ایران مذاکره می کند و بطور ضمنی حق او بر ادامه دادن به غنی سازی اورانیوم پذیرفته می شود. پذیرشی که از دید ایران، پذیرش حاکمیت ملیش تلقی می شود.

● جوآن کل، کارشناس امور ایران و خاورمیانه معاصر بر این نظر است که ایران می خواهد توانائی علمی و فنی ساختن بمب اتمی را پیدا کند بی آنکه آن را بسازد. زیرا این توانائی ایران را از امتیازهای داشتن سلاح هسته ای برخوردار می کند بی آنکه گرفتار عواقب زیانبارش کند.

      ایران از آغاز همین قصد را داشته است:

● حسن روحانی، یک روحانی که سالها دبیر شورای عالی امنیت ملی و طرف گفتگو با غرب بر سر پرونده اتمی ایران بود، در سال 2005،  گفتگوی خصوصی ای را منتشر کرد.که سالی پیش آن، انجام داده بود. بنا بر این گفتگو، میان سخت سران و میانه روها بر سر تاکتیک ها اختلاف وجود داشته است اما بر سر هدف نهائی اختلافی وجود نداشته 

است : «دنیا نمی خواست پاکستان بمب اتمی بسازد و برزیل چرخه تولید سوخت اتمی پیدا کند اما هم پاکستان صاحب بمب شد و هم برزیل چرخه تولید سوخت اتمی یافت.  مشکل ما اینست که هیچیک از این دو را نیافتیم. بمب اتمی نیافتیم زیرا هرگز نمی خواستیم بمب اتمی بسازیم. توانائی تولید سوخت اتمی را نیز هنوز نیافته ایم.

● وقتی هیأت ایرانی در ژنو با هیأتهای 6 کشور به گفتگو نشست، پیشنهادی داد که به پیشنهاد یک معامله و سازش می ماند: ایران به مفتشان سازمان ملل متحد تأسیسات اتمی قم را بازرسی کنند. ایران موافقت می کند اورانیوم 5/3 درصد غنی شده خود را  به روسیه بفرستد تا در آن کشور، تا حد 20 درصد، برای مصارف پزشکی، غنی شود و به ایران بازگردانده شود. ایران آماده است گفتگوها در باره پرونده اتمی را پی بگیرد. و این پذیرفته ها ناقض قول احمدی نژاد شدند که می گفت: بر سر پرونده اتمی ایران مذاکره نمی کنیم. 

      وقتی هیأت به ایران بازگشت، سخت سران دم از پیروزی زدند.

● پیش از مذاکرات، ایران می گفت مجازاتهای وضع شده برضد ایران باید ملغی شوند. اما بعد از گفتگوها کلمه ای در باره لزوم الغای مجازاتها، بر زبان نیاورد. 

● کارشناسان می گویند: اگر غرب موفق بشود معامله ای را با ایران بعمل آورد که دو طرف آن را بپذیرند و اگر تجهیزات اتمی ایران تحت بازرسی قرار بگیرند، هنوز ملاحظات جدی دیگری وجود دارند. برخی از تحلیل گران می گویند: غرب از این بابت نگران است که ، بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در ماه ژوئن 2009، آیا بخشی از جنبش اصلاح طلبی در ایران می تواند زنده بماند؟  آیا برنامه تولید اتمی که دنبال نشده است، در فرصتی دیگر، از سرگرفته نمی شود؟  این نگرانی ها غرب را بر آن داشته است بر برقراری سیستم بازرسی کامل و مداوم تأسیسات اتمی ایران، اصرار بورزد.

* امریکا تحت فشار است برای تجدید نظر در ارزیابی سازمانهای اطلاعاتیش در باره انصراف ایران از تولید بمب اتمی:

◄ در 16 اکتبر 2009، گزارش شد که حکومت اوباما تحت فشار است برای این که سازمانهای اطلاعاتی امریکا در گزارش سال 2007 خود تجدید نظر کنند. در آن گزارش، سازمانهای اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده بودند که ایران از سال 2003 بدین سو، تولید سلاح اتمی را رها کرده است.  گزارش دست بوش، رئیس جمهوری امریکا را بست. زیرا او دیگر نمی توانست بگوید به ایران حمله می کنم چون بمب اتمی می سازد. مانع اوباما 

و حکومت او نیز در گزیدن حمله نظامی نیز هست. 

      هم امروز نیز مقامات اطلاعاتی از گزارش سال 2007 دفاع می کنند. اما  از بیرون، خصوص از سوی اسرائیل، فشار شدیدی وارد می شود برای این 

که سازمانهای اطلاعاتی در آن ارزیابی تجدید نظر کنند. به سخن دیگر، آن را بی اعتبار بخوانند.

      اما مقامات اطلاعاتی می گویند مدارک جدید در اختیار گرفته اند اما این مدارک آنها را بر آن نمی دارد که ارزیابی پیشین خود را بی اعتبار بخوانند. سازمانهای اطلاعاتی همچنان بر این نظر هستند که مطلقا هیچ مدرکی دال بر قصد ایران به تولید بمب اتمی وجود ندارد. 

      به دلایل سیاسی به سازمانهای اطلاعاتی فشار وارد می شود ( از سوی اروپا نیز) که بگویند ایران از انصراف خود، عدول کرده است. آنها که فشار می آورند می گویند: گزارش سازمانهای اطلاعاتی امریکا دست کشورهای غرب را برای عمل بر ضد ایران، بسته است.  بنا بر اطلاع، میزان فشاری که وارد می شود بسیار زیاد است.

* ایران چرا حاضر شده است اورانیوم غنی شده خود را برای غنی شدن تا 20 درجه، تحویل روسیه بدهد؟:

◄ در 16 اکتبر 2009، از وین گزارش شد که ایران از آن رو اورانیوم غنی شده خود را در اختیار روسیه می گذارد که هرگاه بخواهد خود آن را تا 20 درجه غنی کند، دستگاههایش را از کار می اندازد. علت وجود ناخالصی ها در اورانیوم غنی شده تا حد 5/3 درجه است. ایران خواسته است با یک تیر دو نشان بزند: هم غنی سازی اورانیوم در ایران را بقبولاند و هم اورانیوم 20 درجه غنی شده پیدا کند. که هم بکار مصارف پزشکی می آید و هم بکار غنی کردن تا 90 درجه و تولید بمب اتمی!

مانورهای بزرگ پیرامون اتم ایران؟:

◄ در 17 اکتبر، لوموند گزارشی را تحت عنوان «مانورهای بزرگ بر سر اتم ایران» انتشار داد. دارای این اطلاعات:

● قرار بر اینست که اورانیوم غنی شده ایران نخست به روسیه و سپس به فرانسه برای تبدیل شدن به سوخت برای نیروگاه اتمی تهران شود. این نیروگاه رادیو –ایزوتوپ تولید می کند برای معالجه سرطان.

     مذاکرات در 19 اکتبر، میان نمایندگان ایران و امریکا و روسیه و فرانسه، در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، بمدت 2 روز، انجام خواهند شد.

● هدف اینست که ترتیباتی جسته آیند که برای همگان قابل قبول باشند. به گونه ای که قسمت عمده اورانیوم غنی شده ایران، به خارج از ایران انتقال بجوید. 

● فکر انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از ایران، بقصد غنی شدن تا 20 درصد، حاصل مشورتهای حکومتهای اوباما و روسیه در تابستان است.  بنا بر سناریو، بخش عمده ای از اورانیوم غنی شده ایران، برای مدتی به خارج از ایران انتقال می یابد و نگرانی بابت تولید بمب اتمی توسط ایران بی محل می شود.  هدف اینست که جلوگیری شود از این که ایران اورانیوم غنی شده خود را بکار تولید بمب اتمی برد.  بدیهی است از راه رساندن میزان غنای آن به 90 درصد.

انقلاب اسلامی: بدین قرار، پیشنهاد احمدی نژاد، پذیرفتن و بازگو کردن توافق امریکا و روسیه بوده است.

● در گفتگوهای ژنو، در اول اکتبر 2009، در این باره، به توافق اصولی انجامید.  اما «توافق اصولی» خود بدین معنی است که انتقال اورانیوم از ایران به خارج از ایران، قطعی نیست. زیرا ایران هیچگونه تعهد رسمی در باره اندازه اورانیومی که آماده است به روسیه و فرانسه بفرستد، برعهده نگرفته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نامه ای، به ایرانیان پیشنهاد کرده است که 1200 کیلو اورانیوم غنی شده به خارج منتقل کند. (ایران، بنا بر اظهار رسمی، 1500 کیلو اورانیوم غنی شده دارد). افزون بر این، تاریخی نیز برای این انتقال معین نشده است.

● این امر سبب شده است که فرانسه – که نقش سازش ناپذیر را برعهده گرفته است – خطوط قرمزی را معین کند: 1 – توافق زود انجام بگیرد. یعنی پیش از مهلت دسامبر که امریکا به ایران داده است برای اینکه پاسخ روشنی به پرسشهای غرب بدهد. 2 – فرانسه اصرار دارد که تمامی 1200 کیلو یکجا به خارج از ایران انتقال یابد. تهران می گفت که قسمت به قسمت به خارج انتقال پیدا کند.  انگلستان نیز از ایران حمایت می کند. 3 – توافق بر سر تبدیل اورانیوم غنی شده ایران به سوخت رآکتور اتمی تهران بهیچ رو بمعنای قبول غنی شدن اورانیوم توسط ایران نیست. ایران می باید به تصمیمهای پی در پی شورای امنیت عمل کند.  چرا که برعهده ایران است اعتماد از دست رفته را از نو بدست آورد. 

● مقامات فرانسوی بر این نظر هستند که حکومت اوباما ، با قبول انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از ایران، پای بر زمین لیزی گذاشته است. چرا که این موافقت بمعنای تصویب بالقوه غنی سازی اورانیوم توسط ایران است. اما این امر که سرانجام فرانسه است که می باید سوخت رآکتور اتمی را تهیه کند، قفلی در اختیار فرانسه می گذارد که هر زمان لازم دید، بر درب  بزند.

      در حقیقت، اورانیوم ایران نخست به روسیه می رود برای این که تا حد 20 درصد غنی شود. سپس به فرانسه تحویل داده می شود برای این که به سوخت اتمی بدل شود. فرانسه تنها کشوری در جهان است که می تواند اورانیوم را به این سوخت بدل سازد.

اسرائیل آماده حمله به ایران در سال آینده مسیحی می شود؟:

* اسرائیل آماده حمله زمینی به ایران می شود؟ - اسرائیل باید حمله اتمی به ایران بکند!:

◄ کانارآنشنه هفته نامه ای فرانسوی است که زبان طنز دارد اما با ارتباطاتی که دارد، مدارک و خبرها را  کسب می کند و انتشار می دهد. خبرهایی  که انتشار می دهد، موثق تلقی می شوند. این هفته نامه (15 اکتبر 2009) می گوید بنا بر اطلاعی که بدست آورده است، اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله زمینی به ایران، در تاریخی بعد از ماه دسامبر است. 

    گزارش کارنارآنشنه حاکی از دیداری است که میان رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال اشکنازی و ژنرال ژان لوئی ژورژلین، رئیس ستاد ارتش فرانسه روی داده است. در این دیدار، اشکنازی به همتای فرانسوی خود گفته است: اسرائیل فکر حمله هوائی به ایران را رها کرده و اینک در طراحی حمله زمینی به ایران است. و دارد واحدها نخبه خود را آماده حمله زمینی به ایران می کند.

     این واحد ها وارد ایران می شوند و با رساندن خود به تأسیسات اتمی ایران، آنها را ویران می سازند. آنها همچنین دانشمندان ایران را می کشند. ارتش اسرائیل افراد ذخیره متعلق به واحدهای نخبه را فراخوانده است و چند هفته ایست که بکار آماده کردن آنها مشغول است. 

◄ در 14 اکتبر 2009، جون لولتن، نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل متحد، جون بولتن گفته است: به ایران می باید حمله اتمی انجام بگیرد:

● مؤسسه اینترپرایز متعلق به محافظه کاران جدید و مرتبط با «لابی اسرائیل»، جلسات بحثی پیرامون این سئوال «آیا اسرائیل باید به ایران حمله کند» ترتیب داده است. در جلسات کسانی چون مایکل روبین «مدافع شکنجه» و جو یو سخن گفته اند. اما سخنران اصلی جون بولتن بوده است.  او شخصی افراطی است و فاقد صلاحیت است. وقتی از نمایندگی امریکا در سازمان ملل استعفاء داد که بوش نتوانست سنا را متقاعد کند صلاحیت او را تصویب کند.

● بولتن، در سخنرانی خود گفت: صاف و روشن گفت: اسرائیل می باید به ایران با سلاح اتمی حمله کند. گفتگوها به شکست انجامیده اند و مجازاتها هم نتیجه نبخشیده اند و ما در موقعیت بدی هستیم. اگر اسرائیل با سلاح اتمی به تأسیسات اتمی ایران حمله نکند،  ایران در آینده نزدیک صاحب سلاح اتمی می شود. 

     بولتن گفت: گزینش اخیر غیر قابل قبول است. اشخاصی در حکومت اوباما هستند مسئله واقعا واجد اهمیتی نیست. زیرا امریکا می تواند ایران را مهار کند همانطور که در طول جنگ سرد، شوروی سابق را مهار کردیم. بنظر من، این نظر، خطای بسیار بسیار بزرگی است. یک روش بس خطرناکی است این نوع با مسئله روبرو شدن. زیرا شوروی ها دنیای بعد از این دنیا را قبول نداشتند و می خواستند در این دنیا زندگی کنند. حال این که رژیم دینی ایران برای آن دنیا بیشتر از  زندگی دراین دنیا ارزش قائل هستند. پس روشی که با شوروی سابق بکار رفت، با رژیم ایران بکار بردنی نیست.

انقلاب اسلامی: بولتن برای توجیه جنگ افروزی خود، مقایسه صوری می کند. غافل از این که اولا  حاکمان کنونی بر ایران، در دنیا دوستی از حاکمان شوروی سابق پیشی گرفته اند. ثانیا تدارک آن دنیا با بکار بردن بمب اتمی نمی شود مگر این که خواسته باشند یکسر به جهنم بروند و ثالثا حتی سلاح اتمی تاکتیکی در منطقه کار برد ندارد. زیرا  محیط زندگی دیگران را نیز آلوده می کند.

* مجلس نمایندگان امریکا طرح مجازات ایران را تصویب کرد:

◄ در 14 اکتبر 2009، به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس نمایندگان امریکا  طرح مجازاتهای اقتصادی ایران را تصویب کرد.  طرحی که  با اکثریت 414  رأی تصویب شد به حکومت امریکا و حکومت های ایالتی و صندوق های بازنشستگی اجازه می دهد شرکتهائی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت  و گاز ایران سرمایه گذاری می کنند،  مجازات و یا تحریم کنند. 

    هویر لیدر اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان می گوید: تصویب این طرح به حکومت اوباما در پیشبرد دیپلماسی اش در قبال ایران، کمک می کند.  باید به ایران حالی کرد که باب گفتگو تا ابد باز نمی ماند و امریکا تمامی وسائلی را که در اختیار دارد برای جلوگیری از مجهز شدن ایران به سلاح اتمی بکار خواهد برد. 

     تفاوت این مصوبه با مصوبه پیشین اینست که حکومتهای ایالتی و صندوقهای بازنشستگی نیز موظف می شوند در مجازات اقتصادی ایران شرکت کنند.

* گفتگوهای وین به تهیه یک پیش نویس انجامید:

◄ گفتگوهای نمایندگان رژیم در روزهای 19 تا 21  اکتبر 2009، در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، سرانجام، به تهیه پیش نویس موافقت نامه ای انجامید که بنا بر آن، 1 – طرف ایران روسیه است. روسیه پس از آنکه اورانیومی را که از ایران تحویل می گیرد، تا حدود 20 درصد غنی می کند، به فرانسه می دهد و فرانسه آن را به سوخت قابل استفاده در نیروگاه اتمی تهران بدل می کند. 2 -  ایران 75 درصد اورانیوم غنی شده خود، حدود 1200 کیلوگرم را تحویل روسیه می دهد. 3 – اورانیوم تا ماه دسامبر به روسیه تحویل داده می شود. 4 – قرار است طرفهای مذاکره موافقت خود را با پیش نویس،  به آژانس اطلاع دهند.

● طرفه این که هیأت نمایندگی رژیم با شرکت فرانسه در گفتگوها مخالفت کرد. اما بر اثر گفتگوهای این هیأت با هیأت امریکائی، راه حل پیدا شد و گفتگوها توانستند ادامه بجویند!

● در 22 اکتبر، یک روز پیش از مهلت مقرر، خبرگزاری ها گزارش کردند که ایران توافق نامه را پذیرفت.

* گفتگوهای محرمانه میان امریکا و ایران و اسرائیل و ایران:

◄ در 20 اکتبر 88، مجله تایم خبر داد که اوباما، سه نوبت، بطور محرمانه، با مقامات بالای رژیم گفتگو کرده است.

◄ در 22 اکتبر 2009، روزنامه اسرائیلی  هاآراتص گزارش کرده است:

   میراو ظفری ادیز مدیر سیاست‌گذاری و کنترل سلاح هیئت انرژی اتمی اسرائیل و علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها در تاریخ بیست و نهم و سیم سپتامبر با حضور نمایندگان کشورهای دیگر دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند و به رد و بدل کردن پرسش و پاسخ بین یکدیگر پرداخته‌اند». هاآرتس ادامه داد: «این دیدار در هتل چهار فصل در قاهره تحت نظر هیئت خلع سلاح آژانس 

بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است. دیگر شرکت کنندگان در این دیدار نمایندگان اتحادیه عرب از کشورهای اردن، مصر، تونس، مراکش، عربستان سعودی و امارات به همراه ترکیه و مقامات اروپایی و آمریکایی بوده‌اند». هاآرتس افزود:‌ «این جلسه توسط کوین راد نخست وزیر استرالیا ترتیب داده شده و توسط گرت ایوانز وزیر خارجه اسبق این کشور و یوریکو کاواگوچی وزیر خارجه اسبق ژاپن مدیریت شده است». هاآرتس در ادامه نوشت: «این جلسه در پشت درهای بسته برگزار شده و نمام شرکت‌کنندگان متعهد شدند که این جلسه کاملا محرمانه باقی بماند تا اجازه برای مباحثاتی صریح و شفاف داده شود. با این حال این مطلب توسط منابع استرالیایی به روزنامه The Age در این کشور درز پیدا کرد». هاارتس نوشت که هیئت انرژی اتمی اسرائیل تایید کرد که چنین جلسه‌ای برگزار شده، ولی در این باره هیچگونه اظهارنظری نکرد. هاآرتس در ادامه افزود: «حرف‌های رد و بدل شده بین نمایندگان ایران و اسرائیل در سه فصل اتفاق افتاد که هرکدام از این سرفصل‌ها شامل موضوعاتی بود که جامعه جهانی درباره آنها نگران است. این سه سرفصل عبارتند از: 1. اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه خالی از سلاح اتمی. 2. ممانعت با انتشار سلاح اتمی در منطقه. 3. مطالب انرژی اتمی برای اهداف صلح‌آمیز». هاآرتس افزود: «نمایندگان ایران و اسرائیل خارج از جلسه با یکدیگر دیدار نکردند و یا دست ندادند». هاآرتس از قول یک شاهدعینی در این جلسه نقل کرد: «در یکی از بحث‌ها...
انقلاب اسلامی: وقتی رژیم میلیاردها دلار سرمایه هدر می دهد و 7 سال بحران می سازد و کشور را در معرض حمله نظامی قرار می دهد و گرفتار مجازاتهای اقتصادی می کند و سرانجام، اورانیوم غنی شده در مدت 4 سال را تحویل روسیه و فرانسه می دهد تا برای رآکتور اسقاطی سوخت تهیه کنند که امریکا در سال 1967 ساخته است، مجبور است. چرا که در درون، مردم را گرفتار خشونت و فقر کرده و مافیاهای نظامی – مالی به رانت خواری اعتیاد پیدا کرده اند:

ژاله وفا 

 از مجامع  اسلامی ایرانیان

نیاز حکومت مافیایی به طرح حذف یارانه ها و اثرات مخرب آن

    مجلس نهم نظام ولایت فقیه در تاریخ20 مهر 88  با ۱۸۸ رای موافق در مقابل ۴۵ رای مخالف کليات لايحه حذف يارانه ها موسوم به هدفمند کردن يارانه ها را تصويب کر.ودر روزهای بعدی وارد بحث جزئیات لایحه شد و در 28 مهرنیز با حذف یارانه کالاهای اساسی موافقت کرد.

     فوريت اين لايحه در دهم دی ماه سال گذشته تصويب شده بود و حکومت هم آن را در لايحه بودجه امسال گنجانده بود اما" نمايندگان" مجلس به دليل نگرانی از عواقب تورمی و غير قابل پيش بينی بودن آثار اجرای این طرح، در اسفند ماه سال 
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گذشته در هنگام بررسی لايحه بودجه آن را حذف کردند.بنابر اين لايحه، 

يارانه بنزين، گازوئيل، گاز و برق و کالاهای اساسی قطع می شود و مصرف کنندگان بايد  مواد سوختی را به قيمت بازارهای منطقه خليج فارس خريداری کنند.در مقابل قرار است بخشی از درآمدهای ناشی از افزايش قيمت به صورت نقدی در اختيار خانوارهای دهکهای در پامدی پایین جامعه  قرار گيرد.بایستی اذعان داشت که لایحه ای که حکومت احمدی نژاد سال قبل به مجلس ارسال داشت، با آنچه که اکنون در نهایت مورد تصویب مجلس قرار گرفته است ، تفاوت های ماهوی و صوری بسیار دارد وکميسيون ويژه مجلس جرح و تعديل هاي عمده اي را در لايحه هدفمند کردن يارانه ها انجام داده است که از مهم ترین تغییرات می توان به آرام شدن شیب تغییرات قیمتی، اصلاح قیمت ها به جای سه سال در پنج سال (یعنی  طرح بایستی در مدت زمان برنامه پنج ساله پنجم اجرا شود) ، سقف گذاشتن برای منابع موردنیاز برای توزیع نقدی به میزان حداکثر 20 هزار میلیارد تومان و حذف صندوق ساماندهی منابع حاصل از اصلاح قیمت ها به عنوان یک بودجه موازی اشاره کرد. 
    بر اساس لایحه ای که حکومت احمدی نژاد در ابتدا به مجلس ارسال کرده بود  قرار بود در سال اول به یکباره 80 هزار میلیارد تومان به جامعه نقدینگی وارد شود .اما براساس پیش بینی های کمیسیون بررسی لایحه د رمجلس، در سال اول حداکثر منابع حاصل از اجرای طرح 15 هزار میلیارد تومان است که در نسبت های پیش بینی شده، دراختیارحکومت و صنعت و دهک های هدف قرار می گیرد.حکومت احمدی نژاد تلاش بسیار کرد تا لایحه آنگونه که مورد نظرش است مصوب شود ، اما نگرانی های کمیسیون باعث شد که اعضاء آن انعطاف پذیری کمتری نشان دهند.

     ولی با وجود اختلاف نظر موجود ميان حکومت احمدی نژاد و مجلس به نظر نمی رسد این حکومت به اين زودی ها لايحه برنامه پنجم را به مجلس تقديم کند.نگارنده در دی ماه  سال قبل در طی سه مقاله به تاریخچه شکل گیری و پایه گذاری پرداخت یارانه ها از حکومت موسوی - خامنه ای با رواج اقتصاد کوپنی و نیز ادامه و تشدید آن در طول حکومت رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد بطور مفصل پرداخته و خاطر نشان ساختم که اصولا پرداخت یارانه ها به شکلی که در نظام ولایت فقیه مرسوم  و رواج داشته است  ،حاصل بی کفایتی اقتصادی حکومتها در رونق  تولید در کشور و نیازشان  به رواج رانت خواری برای  برخورداری مافیا های حاکم و نیز اجرای سیاستی اقتصادی بر پایه  موازنه مثبت بوده است  و مردم در واقع امر نه تنها برخورداری از یارانه نداشته اند ،بلکه این حجم از یارانه ها که در واقع اکنون يک سوم مبلغ بودجه را شامل میشود ،در طول سالهای متمادی به ساختار تولید کشورضربه وارد کرده و آنرا در سطح جهانی غیر رقابتی و غیر مولد کرده است . و هیچگاه نباید از خاطر برد که پیوسته در سلطه حکومتهای استبدادی بی کفایت ، در واقع متضرر اصلی چه با پرداخت یارانه و چه باحذف ناگهانی آن مردم و خصوصا طبقات محروم می باشند.

    و اما اکنون حکومت کودتا برای اجرای طرح حذف یارانه ها شدیدا نیاز به اعتماد سازی در جامعه دارد که خصوصا از بعد از انتصابات خرداد 88 شدیدا ته مانده آن را نیز از دست داده  وکسی حتی وفاداران به نظام ،  این حکومت را جدی نمیگیرد . هرچند که بر اساس طرح مصوب مجلس قرار است  به هر خانوار پنج نفره دهکهای پایین جامعه  بين ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان( به هر نفر حدود ۲۰ هزار تومان) يارانه نقدی پرداخت شود ،يعني بر فرض که در سال 89 حداکثر درآمد دولت يعني 20 هزار ميليارد تومان تحقق يابد، دولت 50 درصد اين مبلغ را بایستی طیق مصوبه مجلس  توزيع نقدي  کرده که براي هر فرد در 5 دهک جامعه( 36 ميليون نفر) ماهيانه تقريباً رقمي حدود 23 هزار تومان وارد خواهد کردو در واقع اين پرداختها حداکثر 5 ساله خواهد بود و پس ازآن مردم با آزادسازی کامل قيمتها مواجه خواهند شد.

     اما  مردم شدیدا به طرحها ی حکومتی که اساسش بر تقلب و دروغ بنا شده است بی اعتمادند . در برابر اجراي اين طرح دو بی اعتمادی عظیم ،  یکی عدم اعتماد ملي به بروكراسي دولتي براي توزيع به هنگام وجوه نقدي يارانه ها  و یکی نگرانی عمیق از این امر که این حکومت ابتدا وعده پرداخت  يارانه نقدي را خواهد داد و وقتی قيمت‌ها افزايش یافتند پس از گذشت مدت کوتاهی، يارانه نقدي را قطع خواهد کرد ،قرار دارند.

     اما بر فرض که حتی  حکومت کودتایی و مافیایی احمدی نژاد قصد قطع پرداخت نقدی یارانه هارا به دهکهای پایین جامعه را نیزنداشته باشد (!)با نظرافکندن بر شرایط اقتصادی و تنگناهایی که این حکومت با آنها مواجه است ، توانا به پرداخت دراز مدت یارانه های نقدی نخواهد بود. از اینرو نگارنده دلایل و شرایطی که حکومت کودتا را مصر در اجرای طرح  حذف یارانه کرده است برمیشمارم.

◄دلایل نیاز مبرم حکومت مافیا به اجرای طرح حذف یارانه ها:

    شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد حکومت کودتا معتقد است( ابتکار 20 مهر 88 ):«در شرایط فعلی یک سوم درآمد کشور به صورت آشکار و پنهان در قالب یارانه پرداخت می شو دو سه برابر مالیاتی که اخذ می شود به بخش انرژی یارانه داده می شود."

 احمدی نژاد که در آستانه بررسی طرح تحول اقتصادی اش در مجلس، در سيما حاضر شد ، اظهار داشت: "عدالت، بهينه سازی تخصيص منابع، جلوگيری از اسراف و اصلاح ساختارها، اهداف اصلی طرح تحول اقتصادی است". او واقعی شدن قيمت ها را توجيه سرمايه گذاری دانست اما  به پارامترهای اصلی که مشوق سرمایه گذاری میباشند همچون وجود امنیت اقتصادی وسیاسی و قضایی که این رژیم فاقد آن است و نیز بالا بودن ریسک سرمایه گذاری ایران که طبق گزارش جديد سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه 
ميزان ريسک پذيري جمهوري اسلامي ايران در سال 2009 در حد بالایی از ميانگين جهاني باقي مانده و در سطح 6 از 7درجه است،.

 کوچکترین اشاره ای نکرد.اما واقعیات اقتصادی کشور نشان میدهد علت اصلی که حکومت کودتا را در تسریع بخشیدن به امر حذف یارانه مصر ساخته است ،نه عدالت و بهینه سازی تخصیص منابع و... بلکه ورشکستگی آن و کسری عظیم بودجه اش می باشد.با هم به این شرایط نظر افکنیم:

1-كاهش 54 درصدي درآمد صادرات نفت و گاز ايران و مشکلات سرمایه گذاری در این صنعت
      بانك جهاني  در مهر ماه 88اعلام كرد درآمدهاي صادراتي ايران از محل نفت و گاز در سال جاري با ثبت رقم 47 ميليارد دلار نسبت به سال گذشته به كمتر از نصف مي رسد.در سال 2008 ، 103.2 ميليارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عايد ايران شد و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري ميلادي به 47 ميليارد دلار كاهش يابد.غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه مجلس برای بررسى طرح حذف یارانه ها نیزکه از جدی ترين موافقان اين لايحه است اظهار داشته است :" اگر اين قانون در مجلس تصويب نشود، تقريبا در سال 1404 همه توليدات انرژى كشور اعم از نفت و گاز را بايد در داخل مصرف كرده و حتى اقدام به واردات كنيم!"
از طرفی  نوذری وزیر سابق نفت سال قبل در 28 فروردین87 در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت  میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش های مختلف صنعت نفت را تا افق 1403  بیش از 500 میلیارد دلار برآورد کرد ه بود.همچنین در گزارش هاي وزارت نفت آمده است: در بخش بالادستي نفت با توجه به استانداردهاي قابل قبول براي سرمايه گذاري در خشکي و دريا براي ظرفيت سازي مورد نياز، همچنين جبران افت 7 درصدی تولید چا هها درسال، تا سال 1394 به بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز است و در بخش گاز تا سال 1394 به حدود50 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش بالادستي و تأسيسات فرآورش گاز به بيش از20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش پايين دستي (خطوط و تأسيسات انتقال و توزيع) نياز خواهد بود.
بنا بر این مشاهده می کنیم که با بالا بودن میزان مصرف داخلی فرآ ورده های نفتی ، آینده تولید و صدور نفت برای حکومت مافیا  به خطر افتاده است ودر شرايطی که ايران قادر به تأمين مالي همه پروژه هاي صيانتي و توسعه اي صنعت نفت و گاز طبيعي خود با استفاده از سرمايه داخلي نيست، پيش شرط همکاري با شرکت هاي بين المللي  تحقق شرايط خاص در بازار سرمايه و قراردادهای اين کشورهاست که از آن جمله  سود مناسب وامنيت سرمايه را مي توان نام برد. که با وجود  سیاست بحران سازی  نظام ولایت فقیه و اعمال تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران و نیز فقدان  جوامنیت سیاسی –اقتصادی درون کشور با وجود منش و شیوه نظام ولایت فقیه در باج دهی به کارتلهای خارجی ،سرمایه گذاری خارجی در پروژه های نفتی تا زمانی که سود این کارتلها بیش از حد تصور نبوده و ریسک سرمایه گذاری  در ایران را پوشش ندهد ،با استقبال چندانی  از طرف آنها روبرو نمیشود.

2-كسري بودجه 14ميليارد دلاری در 6 ماه اول سال
 بنا به گزارش روزنامه تهران امروز در 28 مهر 88،:" مطابق گزارش‌هايی که به دست نمايندگان مجلس رسيده است ، دولت با كسري بودجه حداقل ‌14هزارو 200ميليارد تومان(معادل 14ميليارد دلار) مواجه شده و به زودي متمم بودجه را راهي مجلس خواهد کرد ." كسري بودجه واردات بنزين حدود 6ميليارد دلار تخمين زده شده است. همچنین حکومت کودتایی احمدی نژاد در بخشهای آموزش و پرورش، پرداخت حقوق كارمندان، بهداشت و درمان با كسري جدي مواجه شده است و بایستی جهت پرداخت يارانه برق و گاز و همچنين واردات بنزين به دنبال منبع جديد مالي باشد (که بهترین و ساده ترین منابع برا ی وی پول حاصل ازحذف یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی میباشد )در غير اين صورت بودجه‌اي براي پرداخت يارانه‌هاي اين بخش نخواهد داشت.

قابل توجه است که موجودي حساب ذخيره نیز افت قابل توجهي پيدا كرده است و به گفته موسی الرضا ثروتي راهیافته به مجلس نهم:"  دولت معادل 12 هزار ميليارد تومان بدهكار است و چاره انديشي مجلس اين بوده كه پنج هزار ميليارد تومان از اين بدهكاري كلان دولتی را كارخانه‌هاي دولتی پرداخت كنند كه هنوز هم به طور كامل پرداخت نشده است."
3-میزان واردات بنزین و رفع بخش اعظم کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین


اما طبق برآوردهاي مسئولان شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، ميانگين مصرف بنزين امسال با ادامه روند موجود تا پايان سال به میزان روزانه 65 ميليون ليتر خواهد رسيد. اگر به روزانه 21.3 ميليون ليتر بنزين وارداتي نياز باشد، مي‌توان گفت كه در شش ماهه دوم امسال به بيش از سه ميليارد و 960 ميليون ليتر بنزين وارداتي نياز است.با فرض قيمت 400 تومان بنزين وارداتي، مي‌توان نتيجه گرفت كه در شش ماهه اول امسال يك هزار و 584 ميليارد و 720 ميليون تومان بنزين وارد كشور شده است.

در حالت خوش‌بينانه و در صورتي كه ميانگين واردات روزانه بنزين امسال به 20 ميليون ليتر برسد، امسال به هفت ميليارد و 300 ميليون ليتر بنزين وارداتي معادل سه ميليارد دلار نياز است كه مي‌توان گفت حکومت احمدی نژاد با ارايه متمم سه ميليارد دلاري براي واردات بنزين به مجلس و تصويب آن، جبران مافات شش ماهه اول امسال را  خواهد کرد. اگر واردات گازوييل كه از شهريور آغاز شده نيز به صورت مستمر در نيمه دوم امسال در همان رقم يك ميليون ليتر ثابت بماند، بالغ بر 70 ميليون دلار نيز بودجه براي واردات گازوييل در شش ماهه دوم لازم است كه با در نظر گرفتن بودجه براي بنزين در سخت‌ترين شرايط و با فرض گازوييل وارداتي به ازاي هر ليتر 400 تومان، به نظر مي‌رسد كه لايحه 4ميليارد دلاري براي واردات اين دو فرآورده  را حکومت به مجلس ارائه دهد.
اما افزایش قیمت حجم فوق الذکراز بنزین وارداتی (از  لیتری80 تومان ، به قیمت فوب خلیج فارس یعنی لیتری 600 تا 800 تومان ) و نیز افزایش قیمت گازوئیل و در واقع آزاد سازی قیمتهای کالاهای اساسی و سوخت اعم از وارداتی و  نیز فروش نفت و بنزین و گازوئیل تولید شده داخلی به قیمت قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس و رهایی از پرداخت یارانه ها ، برای حکومت احمدی نژاد منبع مناسبی برای دستیابی به پول و جبران کسری بودجه است. چرا که بر هیچ کس پوشیده نیست که  پول یارانه بنزین هم اکنون از خزانه تامین می شود و در صورت افزایش قیمت بنزین  درآمد حکومت کودتا بالتبع  افزایش پیدا می کند.

4-افت صادرات غیر نفتی

در شرایط رکود  تازه‌ترين آمار رسمي گمرك ( دنیای اقتصاد 14 مهر 88 ) نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي كشور در نيمه اول امسال با 2/15درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 4/11ميليارد دلار افت كرده است و ارزش صادرات غيرنفتي در 6ماهه اول سال جاري بدون احتساب ميعانات گازي 978/8 ميليارد دلار و با احتساب اين ميعانات 4/11ميليارد دلار بود كه به ترتيب 10/15درصد و 15/15درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.
◄اثرات حذف یارانه ها بر پارامترهای مختلف اقتصادی

آزادی سازی قیمتها و نیز حذف یارانه ها بصورتی که به تصویب مجلس نهم رسیده اثرات بلافصلی بر افزایش تورم و هزینه اقشار کم در آمد و نیز حجم نقدینگی و  تولید  صنعتی و کشاورزی ایران دارد . حتی موجبات استقراض حکومت را از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها را فراهم می آورد.

1-افزایش تورم و هزینه مردم

 براساس آنچه در لايحه حکومت احمدی نژاد آمده و به تصويب نمايندگان مجلس نيز رسيده است، این حکومت مکلف به اصلاح قيمت حامل های انرژی شده است از اینرو، قيمت فروش داخلی نفت، بنزين و ساير مشتقات نفتی به تدريج و تا پايان برنامه پنجم توسعه نبايد کمتر از 90 درصد قيمت تحويل روی کشتی (فوب) در خليج فارس باشد. با تصويب نمايندگان، قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه های داخلی 95 درصد قيمت تحويل روی کشتی خليج فارس تعيين می شود. همچنين قيمت خريد فرآورده های نفتی متناسب با قيمت مذکور تعيين خواهد شد. اين واقعی سازی قيمت ها، همچنين شامل قيمت گاز و ديگر فرآورده های نفتی نيز خواهد شد. بنابراين واضح و مبرهن است که بدیهی ترین اثر این آزادی سازی قیمتها ، افزایش ناگهانی قيمت تمامی کالاها  آنهم به علت وابستگی تولید و اقتصاد کشور به قيمت نفت و فرآورده های نفتي، می باشد. نگارنده توجه خوانندگان گرامی را به این امر جلب می نماید که اکنون اقتصاد ایران  در شرايط ركود تورمي ‌قرار دارد. در اين شرايط افزايش قيمت حامل‌هاي انرژی موجب افزايش تورم و تشديد ركود اقتصادي خواهد شد كه باز هم به ضرر اقشار كم‌ درآمد 

است و مطمئنا بار تورمي ‌آزادسازي قيمت‌ها بيش ازمیزان يارانه‌ نقدیی است كه به اين اقشارقرار است پرداخت شود. این لایحه فشاری را به طبقه مرفه جامعه وارد نمی آورد چرا که در صورت افزایش هزینه ها ، سرمایه داران آن میزان افزایش را به هزینه خدمات شان اضافه می کنند و مردم نیز ناچار به پرداخت آن میباشند ،بلکه این اقشار کم در آمد و ضعیف اقتصادی هستند که بعنوان مصرف کننده بار همه گرانی را بر دوش می کشند.خصوصا کارگرانی که دارای مشاغلي  هستندكه در آنها از قوانين كار، بيمه و حداقل حقوق خبري نيست. از اینرو قابل پیش بینی است که به دليل ركود حاكم براقتصاد از يك سو و تزريق پول به جامعه در غالب توزيع نقدی يارانه ها كه به صورت خرد انجام و لاجرم جذب بازار مصرف و غيرمولد مي شود ، تورم با فاصله  زمانی حد اکثرچهارتا پنج ماه پس از آغاز توزيع نقدی يارانه ها به صورت انتظاری و واقعي آغاز شود.
     عظیم بودن میزان افزایش تورم حتی احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و"نماینده اصولگرای" مجلس  را بر آن داشت تا طی نامه ای به" نمایندگان "مجلس نهم با اعلام آژیر قرمز درخصوص احتمال تحمیل تورم بالای 60 درصد ، پیشنهاد دهد:" هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی، برای یک سال به تعویق افتد. وی اعلام کرد که تورم موجود 5/18 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 5/20 درصد است ، با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 3/19 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم  تحمیل کند. »

در صفحه 11

از آنجا که اکثر اقتصاد دانان  میزان افزایش تورم ناشی از حذف یارانه ها  را بیشتر از 60 درصد پیش بینی توکلی اعلام کرده اند 

یکی از اثرات  بلافصل افزایش تورم میتواند افزایش هزینه های زندگی خانوار های شهری از 900 هزار تومان در سال 87 به 8/1 میلیون تومان در سال اجرای این طرح  باشد.نورالله حيدرى نماينده  راهیافته به مجلس نهم معتقد است:"  تصويب و اجراى اين لايحه  پيامدهاى ناگوارى همچون قيمت حامل‌هاى انرژى و افزايش هزينه‌هاى توليد در پى خواهد داشت كه هم به تورم مي‌افزايد و هم سرمايه‌گذاری ‌ها كاهش مي‌يابد و با وجود این لايحه، اصل سود دارايى حساب ذخيره ارزى ميان مردم تقسيم مي‌شود كه در هيچ كجاى دنيا سابقه ندارد."همچنین  نصرالله ترابی راهیافته دیگر به مجلس با تاکید بر اینکه این لایحه مدل اقتصادی ندارد، معتقد است :«اگر الگوی دقیقی در اختیار بود شاید می شد از لحاظ علمی رقم تورم را مشخص کرد ولی در شرایط موجود به نظر می رسد تورم خیلی بیشتر از رقم اعلام شده باشد .اشکالی که لایحه هدفمندکردن یارانه ها و لوایحی که از طرف دولت ارائه شده، دارد این است که یک مدل اقتصادی یا ریالی مشخص ندارد که نشان دهد تحت تاثیر این لایحه اهرم ها و مدلی که به عنوان ورودی وارد می شود تحت پروسه قانون هدفمندکردن یارانه ها خروجی آن چیست؟»

 به هر حال تورم ناشی از این مساله در کنار رکود بخش تولید، همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه، باعث می شود نقدینگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غیرمولد رفته و همچنین تعداد واسطه ها افزایش یابد. چنین فرآیندی به سرعت گردش نقدینگی افزوده و همچنین امید سود داشتن برای هر واسطه ای، افزایش سطح عمومی قیمت ها را تشدید خواهد کرد.

برخی معتقدند که طرح حذف یارانه ها به خودی خود باعث افزایش نقدینگی در جامعه نخواهد شد  ،چرا که  حجم نقدینگی هنگامی افزایش پیدا می‌کند که پایه پولی رشد کند و رشد پایه پولی تنها در اختیار بانک مرکزی است .در حالی که در پرداخت نقدی یارانه‌ها، به ‌خودی خود، بانک مرکزی پول جدیدی را خلق نمی‌کند. چراکه نقدینگی جدید منبع تأمین این پرداخت‌ها نیست، بلکه، منبع تأمین پرداخت‌های نقدی، فروش حامل‌های انرژی به مصرف‌کننده‌ها به قیمت‌های بالاتر است.

 اما نگارنده  این نوشتارمعتقد است که طرح حذف یارانه ها میتواند بطور غیر مستقیم هم که شده باعث افزایش حجم نقدینگی شود.
این افزایش نقدینگی از طریق طرح حذف یارانه ها از دو طریق ممکن است رخ دهد:

    بدیهی است که با حذف یارانه بنزین وارداتی، قسمتی از درآمدهای نفتی  که صرف این یارانه‌ها می‌شد آزاد خواهدشد. حال چنانچه این دلارهای نفتی  به بانک مرکزی فروخته‌شده و به ریال تبدیل شود، پول جدید به اقتصاد تزریق میگردد وبد ینصورت پایه پولی رشد خواهدکرد. و این به معنای افزایش نقدینگی حاصل از این طرح میباشد. اما طرق دوم این است که  ممکن است حکومت پس از اجرای این طرح با افزایش‌های پیش‌بینی‌نشده هزینه‌ها و در نتیجه کسری بودجه بزرگ‌تری مواجه شود و برای پوشش این کسری بودجه به برداشت از حساب ذخیره ارزی و فروش آن به بانک مرکزی متوسل شود که این عمل حجم ریال را در اقتصاد افزایش خواهد داد .

    درواقع  با افزايش بودجه جاری دولت از حدود 70 هزار ميليارد تومان به حدود 113 هزار ميليارد تومان ، در واقع حدود 43 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه به حجم نقذينگي كشور افزوده مي شود. چرا كه بانك مركزي اين رقم ريال را قبل از آنكه معادل آن دلار در بازار بفروشد در اختيار دولت قرار مي دهد ،اما بازار ريال بخصوص به دليل ركود، ظرفيت جذب اين ميزان دلار را ندارد بنا براين در واقع نوعي استقراض دولت از بانك مركزي صورت میگیردكه اين امر خود پايه گذار تورم شديد خواهد بود.

2- اثرحذف یارنه ها بر  تولید وورشکستگی کارخانجات و کشاورزی ایران
یارانه های موجود نه تنها مصرف، بلکه تولید و به ویژه تولیدات دولتی یا شبه دولتی را دربرمی گیرد، به طوری که حذف آنها نه تنها مصرف، بلکه نیز تولید کشور را سخت تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. تورم بالا برنامه‌ریزی تولید را ناممکن می‌سازد، سوداگری را به جای تولید می‌نشاند و بر فرار سرمایه‌ها از کشور دامن می‌زند. ضمن اينكه  جذابت سودآوری كارهای غير توليدی و دلالي در شرایط تورم حداقل 60 درصدي به مراتب بيشتر از كار توليدی است.امااز آنجا که وابستگی و میزان مصرف انرژی  اغلب کارخانه های تولیدی ایران  بسیار بیشتر ازاستانداردهای بین المللی است ،تولیدکنندگان و کارخانه ها با افزایش قیمت حامل انرژی مجبورند قیمت کالای خود را نیز به تناسب افزایش دهند و با کاهش تقاضا در کالاهایی که جزء کالاهای اساسی نیستند  ،طبیعتاً  رکود  اقتصادی ایجاد می شود و رکود وسکون و بدون مصرف ماندن سرمایه  نیز بالتبع به مرورباعث مستهلک شدن سرمایه گردیده و سرمایه گذار ورشکست شود و از سوی ديگر به دليل ركود بخش توليد به تعداد بيكاران جامعه افزوده خواهد شد. طبعا هرچه تعداد بيكاران در يك جامعه افزايش پيدا كند جرم هاي اجتماعی افزوده خواهند شد.

 وضعيت توليد كشاورزی در ایران از سويي گرفتار ساختار سنتی كشاورزی معيشتي  است و از سوي ديگر گرفتار تورمی دو رقمي در حال حاضر می باشد  و با طرح حذف یارانه ها با رشد شديد هزينه‌ها نیز مواجه خواهد شد. محصوات و صادرات کشاورزی در اینصورت درمقايسه با رقبای جهاني باشرايط نگران كننده‌ای روبرو خواهند شد.چرا که افزايش شديد حامل‌های انرژی ناشي از تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و احيای آب بها ناشي از طرح بهره‌وری كشاورزي مي‌تواند شوك سنگيني بر توليدكنندگان وارد كند و بسياري از مزارع و باغات و واحدهاي فراوری كوچك را به تعطيلي بكشاند؛ از اینرو با روند واقعي‌سازي‌ قیمتها بايد منتظر كاهش معني‌دار توليد کشاورزی كشور، وابستگی گسترده به واردات، بيكاری گسترده در شاغلان اين بخش و تشديد روند تخليه روستاها بود.

3-استقراض از بانک مرکزی و ورشکستگی بانکها 

    مسعود نیلی صاحب نظر اقتصادی معتقد است :" هزینه های دولت همواره 15 تا 20 درصد بیش از میزان رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) افزایش می یابد.چنانچه این رقم را در میزان هزینه های دولت تاثیر دهیم، هزینه جاری 70 هزار میلیارد تومانی دولت باید بین 60 تا
    90درصد در سال 89 افزایش یابد. به تعبیر دیگر، میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال 89 ، به بیش از 112 تا 133 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که شاید حتی از مرز 100 درصد هم بگذرد. اما دولت از یک سو به دلیل پیش بینی کسری بودجه شدید و از سوی دیگر، سطح کارشناسی ضعیف بر اجرای هدفمندکردن یارانه ها به روش فعلی اصرار دارد.|"

لازم است  نگارنده خاطر نشان سازد که  از اثرات دیگر آزاد سازی یکباره قیمتها  افزایش نرخ بهره و ورشکستگی نظام بانکی خواهد بود و در مرحله دوم این ورشکستگی به سراغ بانکهای خصوصی بویژه موسسات مالی و اعتباری خواهد رفت.چرا که افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تأثیر خواهد گذاشت و دولت رابرسر یک دوراهی قرار خواهد داد. با افزایش تورم یا دولت بایستی نرخ بهره را افزایش دهد یا آن که شاهد سقوط نظام بانکی باشد. 

الف-چنانچه نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز60 درصد پیش بینی شده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس و یا بیشتر برسد، لاجرم مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند .در این صورت نظام بانکی سقوط می‌کند.و در صورت افزایش تورم مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده‌ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری  خواهند کرد.

ب- چنانچه دولت بر اثر فشار تورمی ناچار از افزایش نرخ بهره شود ، ازادعای همیشگی خود بر کوشش برای پایین نگه داشتن و یا ثابت نگهداشتن نرخ بهره عدول کرده است.و اصراربر سیاست پائین نگهداشتن نرخ بهره  بحرانی بزرگ را با خود بهمراه خواهد آورد.

    لذا از یک طرف افزایش بدهی بانکها که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از طرف بانک مرکزی میزان این بدهی به بانک مرکزی در پایان سال 87به رقم بی‌سابقه 9/23هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی تنها طی چهار سال گذشته 7 برابر شده است ، و  همچنین خروج پس‌انداز مردم ازبانکها، مسلما به ورشکستگی  بانکها منجر خواهد شد.

    در خاتمه  خاطر نشان میسازم که نظام مافیایی ولایت فقیه با حکومتی کودتایی که اساسش بر دروغ و تقلب بنا شده است و علاوه بر آن فاقد هرگونه توانایی علمی و کارشناسی اقتصادی قوی میباشد،بدون وارد آوردن ضربه های مخرب و عظیم به اقتصاد ایران توانا به اجرای طرح حذف یارانه ها نخواهد بود. حذف يارانه ها زمانی که مجریش نظام ولایت فقیه است  شوکی به اقتصاد بيمار ايران وارد می آورد که نمی توان آن را کنترل کرد. بر خلاف ادعای حکومت کودتا ، این حکومت قادر نخواهد بود منابع و مبالغ حاصل از آزاد سازی قیمتها  را به سمت خدمات اجتماعي، بيمه‌اي و درماني  طبقات کم در آمد جامعه سوق دهد . چرا که تجربه نشان داده است ماهیت زیاده طلب و رانت خوار مافیایی این نظام در اجرای سیاستهای اقتصادی  جز ایجاد تبعیض بین اقشار مختلف اجتماعی ، فساد ، اتلاف  وانحراف منابع ، عمل مثبتی را اجازه  نداده و نخواهد داد. تثبیت قیمتها  از طریق "آزاد سازی قیمتها" رخ نمیدهد  بلکه در یک سیاست اقتصادی مبتنی بر موازنه منفی از طریق کوشش جدی در توسعه تولید انجام یافتنی است. به نحوی که رونق تولید باعث افزایش عرضه در بازار گردد و بدینسان میزان تقاضا کاهش یابد  تا تثبیت قیمت بوجود آید.نا امنی  سیاسی و قضایی و اقتصادی حاکم بر کشور که مولود ماهیت بحران ساز و بحران طلب نظام ولایت فقیه است ، تنها  میل به احتکار کالا ها وافزایش  تورم را در اقتصاد دامن میزند.

     نکته مهم دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد این است که در تحول اقتصادی باستی  ضرورتا به زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی توجه داشت. زیر ساخت های اقتصادی وطن ما را نظام مافیایی ولایت فقیه تا به حدی دچار رکود و تخریب کرده است که در عرصه اقتصاد ایران  امکان هر گونه تحول مثبتی  با شرایطی که این نظام فراهم می آورد ، میسر نیست .

به زعم نگارنده تنها در یک نظام مردم سالار حقوقمدار ودارای برنامه رشد  که سیاست اقتصادیش  بطور جدی بر کاستن واقعی از وابستگی بودجه از منابع نفت و گاز استوار باشد ،  فرآيند «آزادسازي قيمت ها» باعث خواهد شد تا با انعكاس هزينه های واقعی توليد در قيمت فروش كالا، توليد تشويق شود و از سوی ديگر زمينه پديده های مخرب اقتصادی نظير احتكار و قاچاق  کالا نيز از بين برود.  وجود امنیت  اقتصادی وسیاسی و قضایی و حقوقمداری دولت و حکومت و  معتقد به اصل استقلال باشد ونیزوجود شرایط رونق تولیدی و مبارزه جدی با رانت خواری و مبارزه با روحیه واسطه گری ، توانا خواهد بود بازار سياه واسطه گری و احتكار  را تضعیف کرده و منابع عظيم اين بازار زيرزمينی و مخرب، به سمت توليد و فعاليت های سازنده اقتصادی سوق دهد. همه اين عوامل در كنار يكديگر بایستی مهیا باشند  تا اقتصاد ایران مولد و مستقل و رشد یاب شود.و چنین شرایطی را تنها نظام و حکومتی مرد مسالار و بر آمده از رای آزاد و واقعی مردم توانا به فراهم آوردن است.

انقلاب اسلامی: رژیم کودتا و رانت خواری و ویران کردن صنعت و کشاورزی، نمی تواند با شدت بخشیدن به سرکوبگری، همراه نباشد:

ماشین صدور احکام محکومیت با سرعت حکم صادر می کند:

◄ در 14 مهر 88، به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، زنان زندانی سیاسی از قرنطینه به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و به آنها گفته شده است که پتوهای زیر انداز و روانداز را باید خانواده های آنها  با شرایط تعیین شده توسط زندان تامین کنند. 
◄ در 14 مهر 88،  به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی،  ماموران امنیتی به جلسه معلمان در منزل علی اکبر باغانی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران،  یورش برده و کلیه حاضران در جلسه که از اعضای کانون صنفی معلمان بودند را  بازداشت کرده اند. 

◄ در 14 مهر 88، به گزارش خبرگزاری هرانا :  رضا ملک که از تاریخ 10 تیرماه 1380 بازداشت و به اتهام افشای «قتل های زنجیره ای پاییز 1377 »، توسط دادگاه نظامی تهران به 8 سال زندان محکوم شد، مجددا چند ماه پس از پایان محکومیتش، روز شنبه 11 مهرماه، براثر شکایت واواک،  از زندان اوین به شعبه 1060 دادگاه ویژه کارکنان دولت منتقل و محاکمه شد.
◄ در 14 مهر 88، روزنامه "تحلیل روز» که در بهمن ماه 85 در شیراز کار خود را آغاز کرده است و ششمین روزنامه محلی این شهر نیز محسوب می شود، بنا بر حکم شماره 756  هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است.

◄ در 15 مهر 88، به گزارش خبرگزاری هرانا : مهین شادپور مادر یکی از جانباختگان که فرزندش در زیر شکنجه به قتل رسیده به آگاهی شاپور احضار شده و با تهدید و فشار او را وادار کرده اند برگه ای را امضا نماید که فرزندش بصورت طبیعی فوت نموده است . به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی ، خانم مهین شادپور ۶۸ ساله مادر حسین توکلی برازجانی است که در زیر شکنجه در آگاهی شاپور به قتل رسیده است و فرزند دیگر او عباس توکلی برازجانی در حال حاضر در بند ۶ زندان گوهردشت بلاتکلیف زندانی است.. روز یکشنبه گزارشها از درگیری های خونین در زندان گوهردشت خبر دادند که بر نگرانی این مادر افزوده است.

◄ در 15 مهر 88، به گزارش خبرگزاری هرانا : رحیم محمدی صبح 14 مهر،  بدون اطلاع وکیل وخانواده او، به پای چوبه دار رفت و اعدام شد. این جوان رنج کشیده در زندگی به همراه همسرش، با روبرو شدن با برخی از کارمندان از خدا بی خبر و شهوت طلب دولتی، به کام مرگ کشیده شد و پنج قاضی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان تبریز به نامهای آقایان: امیری(رییس)، کاظمی، امن الهی، 

جعفرزاده و بهنام به مجازات اعدام و سنگسار محکوم شدند و با تایید دو قاضی شعبه 27 دیوانعالی کشور به نامهای محمد رضا بروجردی و سید حسین جعفری حکم رحیم محمدی اجرا شد و قرار است به زودی کبری بابایی نیز سنگسار شود.
◄ در 15 مهر 88، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صنعتي شريف، گفته است: برخي از دانشجوياني که سه شنبه هفته گذشته (7 مهرماه) در تجمع مقابل کتابخانه مرکزي اين دانشگاه تجمع داده و شعار سر داده‌اند، به کميته انضباطي فراخوانده خواهند شد.
◄ در 15 مهر 88، به گزارش ایلنا از اراك، کارگران واگن پارس  دست به اعتصاب غذای دستجمعی زدند. علت اعتصاب عدم پرداخت 75 روزی حقوق و معوقه‌های ماه‌های قبل و  بی‌توجهی به پرداخت سنوات بازنشستگان و عدم پرداخت مبلغ بازنشستگی به تامین اجتماعی است. 

◄ در 15 مهر 88، به گزارش جوان آنلاین،  رئیس یکی از دفاتر آیت الله یوسف صانعی با حکم دادگاه ویژه روحانیت دستگیر شده است. 
◄ در 16 مهر 88، به گزارش ایرنا: تعدادي از دانشجويان دانشگاه شريف که هنگام حضور دانشجو، «وزیر» علوم و آموزش عالی،  در مقابل کتابخانه مرکزي شعار دادند به کميته انضباطي احضار شدند.

◄ در 16 مهر 88، به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: زندانی سیاسی فاطمه نبوی 28 ساله 2 هفته پیش در اعتراض به حکم سنگین و غیر انسانی که دادگاه انقلاب سمنان  علیه وی صادر کرده بود دستگیر و به بند زنان سمنان منتقل گردید. دادگاه انقلاب سمنان بدلیل دیدار با اعضای خانواده اش در قرارگاه اشرف در عراق به 10 میلیون تومان جریمه نقدی  و یا 2 سال زندان محکوم کرده بود.او در اعتراض به این حکم به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که دستگیر و به زندان سمنان منتقل شد.
◄ در 16 مهر 88، به گزارش کانون زنان ایرانی : ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه نگار با احضاریه کتبی دادگاه عمومی تهران به شعبه 1151این دادگاه احضار شده است. در این احضاریه هیچ توضیحی در باره اتهام ژیلا بنی یعقوب نشده است.

در صفحه 12
◄ در 16 مهر 88، اطلاع رسید که با بازگشایی دانشگاه ها و هم زمان با موج جدید سرکوب دانشجویان، تعدادی از دانشجویان داشگاه گیلان نیز با احضار به حراست با تنبیهات بی سابقه ای همچون دو ترم محرومیت از تحصیل و جریمه نقدی تا سه میلیون تومان مواجه شده اند. شنیده ها حاکی از وجود لیستی 50 نفره است که به تدریج به حراست احضار شده و احکام محرومیت از تحصیل و جریمه نقدی به آنها ابلاغ خواهد شد .

◄ در 16 مهر 88،  به گزارش خبرنامه امیرکبیر، نشریه دانشجویی "گلاوژ" دانشگاه خواجه نصیر روز یکشنبه 12 مهر ماه توقیف شده است. اتهامات این نشریه نشر اکاذیب، ترویج قومیت گرایی و تایید تلویحی هلوکاست عنوان شده است.

◄ در 16 مهر 88، به گزارش گزارشگران حقوق بشر:  محمدرضا علی زمانی، عضو انجمن پادشاهی ایران که در جلسه دوم محاکمه عوامل دخیل در اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری، اعترافات مفصلی از وی اخذ شد، در  13 مهرماه از بند 209 زندان اوین به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی منتقل و حکم اعدام به وی ابلاغ شد.

◄ در 16 مهر 88، سايت همصدا به مناسبت  روز جهانی کودک،  گزارش داده است که در ایران 900 هزار کودک 10 تا 18 ساله دارای همسر هستند که از این تعداد 25 هزار کودک طلاق گرفته‌اند.

     در جهان، سالانه 2/1 میلیون‌نفر از کودکان قاچاق می‌شوند.  2میلیون نفر از آنها قربانی انواع خشونت‌ها می‌شوند.  یک‌ششم کودکان جهان، «کودکان کار» هستند. به گزارش وطن امروز، 16 مهرماه روزی است که به ما یادآوری می‌کند، 30 تا 35 درصد از کودکان کارگر جنسی در جهان در رده سنی 12 تا 17 سال قرار دارند.  7/1 میلیون کودک کار در ایران داریم. 75میلیون کودک در دنیا اصلا به مدرسه نرفته‌اند و بیش از 3 میلیون کودک ایرانی خارج از چرخه تحصیل هستند.   تجاوزات جنسی در صدر عوامل مرگ و میر کودکان زیر 15 سال دنیاست. 

◄ در 17 مهر 88، تعدادی از دانشجویان ستاره دار مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد و سراسری سال 88 که ثبت نام آنها مشروط به اخذ تعهد و تایید نهاد های امنیتی شده است ، در ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون و یکی دیگر از ساختمان های دانشگاه آزاد بازجویی شدند. یکی از این دانشجویان که نخواست نامش فاش شود ، با اشاره به بازجویی توسط ماموران امنیتی در این مکان های علمی گفت : بازجویی من بیش از 4 ساعت طول کشید و در مورد همه فعالیت های دوران دانشجویی ام از من سئوال شد. برخی دیگر از دانشجویان بازجویی شده در ساختمان سازمان سنجش و مرکز آزمون دانشگاه ازاد فاش ساختند که ماموران امنیتی ادامه تحصیل آنان را مشروط به همکاری با این نهاد ها کرده اند.

◄ در 17 مهر 88، کمیته آزادی علمی انجمن مطالعات خاورمیانه امریکای شمالی در اعتراض به نقض حقوق دانشجویان و اساتید دانشگاهی در ایران نامه به خامنه ای نوشته است.

◄ در 17 مهر 88، به گزارش ادوارنیوز: نعمت الله اکبری مسوول شاخه فرهنگیان ستاد انتخابات ائتلاف اصلاح طلبان گیلان بازداشت شد.

◄ در 17 مهر 88، هيئت حل اختلاف اداره کار شوش، علی نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را از کار اخراج کرد.

◄ در 18 مهر 88، به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشگاه گیلان که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از جمله صحنه های اعتراضی دانشجوئی بود، اینک با آغاز سال تحصیلی جدید شاهد برخوردهای انضباطی گسترده با دانشجویان است.

   68 دانشجوی این دانشگاه به کمیته انضباطی احضار و برای عده ی قابل توجهی از این دانشجویان احکام سنگین تعلیق از یک یا دو ترم صادر شده است. نکته ی دیگر قابل توجه در صدور احکام انضباطی، تعیین جریمه های دو یا سه میلیون تومانی برای دانشجویان این دانشگاه است.
◄ در 20 مهر 88، به گزارش روز آنلاين : پس از بازداشت 17 تن از اعضای شورای مرکزی و عمومی دفتر تحکیم وحدت در تهران و نگهداری 24 ساعته 15 تن از آنان و انتقال دو تن دیگر به زندان اوین، احضار این دانشجویان به دفتر پیگیری واواک همچنان ادامه دارد.  "دفتر پی‌گیری" یکی از ساختمان‌های معروف واواک است که در چهار راه ولی‌عصر تهران واقع شده و بازجویان و نیروهای امنیتی وقتی قصد تهدید فعالان سیاسی و اجتماعی بدون بازداشت آنان را دارند، از این ساختمان که شامل یک سالن و چند اتاق بازجویی است استفاده می‌کنند.  تمامی احضارها غیر قانونی و بدون ارائه احضاریه و یا حکمی قانونی هستند..
◄ در 20 مهر 88، به گزارش گزارشگران حقوق بشر،  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پورعباسی برای "داوود فربچه میر اردبیلی " از دستگیرشدگان متهم به ارتباط با انجمن پادشاهی ایران تحت عنوان محاربه ، حکم اعدام صادر وبه وی ابلاغ کرد . در پی او، دو تن دیگر به اعدام محکوم شدند. محکومان پیش از انتخابات دستگیر شده اند و بنا است، قربانی شوند تا رژیم بتواند تقلب بزرگ خود را «کودتای مخملی» جلوه دهد که گویا اوائل قدرتهای خارجی سازمان داده اند!
◄ در 21 مهر 88، به گزارش خبرنامه آزادی برابری: برهان بقایی و مهران کوشا عضو "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" به اتهام اقدام علیه نظام و... هر کدام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده، در شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، که به ریاست قاضی طاووسی و بدون حضور وکیل و نماینده دادستان محکوم شدند. 

◄ در 21 مهر 88، شعارهایی که دانشجویان فنی دانشگاه آزاد تهران مرکز از ساعت 12 ظهر امروز سر داده بودند با ورود بسیجی های دانشگاه و بیرون از دانشگاه به کرکری تبدیل شد و تمام دانشکده را پر کرد. تعداد بسیجی ها نسبت به دانشجویان معترضی که شعارهای ضددولتی می دادند بسیار کمتر بود و همین مسئله حدود ساعت دو بعدازظهر باعث شد تا نیروهای پلیس وارد دانشگاه شوند و با کمک حراست و بسیج، دانشکده را به تسخیر دربیاورند و دانشجویان را از دانشگاه بیرون کنند. کلاس های ظهر به بعد این دانشکده به خاطر فضای متشنجی که بوجود آمد تعطیل شده و به جای دانشجوها، پلیس و بسیج و حراست در دانشگاه هستند.

◄ در 22 مهر 88،  با جمع کردن 150 نفر از زندانیان عادی و خطرناک در حسینیه بند 350 زندان اوین، که در لوای مراسم مذهبی مداحی را برگزار کردند. در این مراسم آخوندی بنام روغنی که به جرم فساد اخلاق و کلاهبرداری دستگیر شده بود و درزندان بسر می برد. بعنوان روضه خان و مداح بر منبر رفت و برای زندانیان عادی و خطرناک شروع به سخنرانی کرد او زندانیان سیاسی را منافق خواند و خون آنها را مباح دانست و  گفت:کسی که آنها را به قتل برساند به بهشت می رود و در این جهان مستحق پاداش است. پس از این سخنرانی، آخوند  روغنی و فردی بنام مسلم نجف آبادی که گفته می شود از عناصر رژیم است که بدلیل کلاهبردای در زندان بسر می برد همراه با 150 زندانی عادی وخطرناک بسوی سلول زندانیان سیاسی  حرکت کردند.در حین حرکت  به سوی سلول زندانیان سیاسی شعار مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دادند و عربده کشی می کردند.افراد مهاجم تلاش می کردند که وارد سلول زندانیان سیاسی شوند و با آنها درگیری فیزیکی ایجاد کنند.این یورش و حشیانه تا ساعت 21:30 ادامه داشت. 

      سازمان دهندگان حمله یکی از بازجویان واواک و صداقت رئیس زندان و بزرگ نیا رئیس بند 350 بوده اند.

◄ در 23 مهر 88، به گزارش خبرنامه امیرکبیر پس از صدور احکام بسیار سنگین دادگاه انقلاب برای فعالین دانشجویی شهر بابل که شامل 33 ماه حبس تعزیری ، 60 ماه حبس تعلیقی و 25 سال محرومیت از تحصیل در دانشگاه صنعتی نوشیروانی و همچنین احکام کمیته انضباطی دانشگاه نوشیروانی که شامل چندین ترم تعلیق، محرومیت از امکانات رفاهی و توبیخ بود ؛ همچنان فشارهای زیادی بر فعالین دانشجویی این دانشگاه اعمال می شود و جو دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی به شدت امنیتی است.

◄ در 23 مهر 88، به گزارش نوروز ، در پی برگزاری مراسم گرامی‌داشت شهدای جنبش سبز در دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر، پنج نفر از دانشجویان این دانشگاه که در مراسم حضور داشتند، به‌صورت تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در چهار راه ولی‌عصر تهران، احضار شدند. محبوب خواه، خدارحمی، حسین پوری و خالدیان برای اولین بار و حاج‌همتی برای دومین بار درحالی به کمیته‌ پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند که صبح روز برگزاری مراسم نیز یک دانشجوی دیگر این دانشگاه به همان دفتر احضار شده بود.

◄ در 23 مهر ماه 88، دویچه وله اطلاع داده است: حکومت ایران می‌کوشد از طریق عوامل خود، مخالفان‌اش را در خارج شناسایی کند و آنان را زیر فشار قرار دهد، از جمله از طریق ارعاب بستگانشان در داخل. برنامه‌ی "پانوراما" در تلویزیون شبکه یک آلمان در این مورد گزارش داده است.

مانفرد موک (Manfred Muck)، معاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی» (Verfassungsschutz) ایالت هامبورگ، هشدار داده است که نیروهای امنیتی حکومت ایران، به قصد ارعاب،  در جستجوی معترضان ایرانی هستند که در خارج از ایران تظاهرات می‌کنند. 
◄ در 23 مهر 88، یک دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی که به دلیل شیوع بیماری آنفلونزا ماسک به دهان خود زده بود پس از ورود به دانشگاه از وی خواستند که ماسک اش را بردارد و تنها دلیل آن را نیز سبز بودن آن عنوان کردند.

◄ در 23 مهر 88، جعفر پناهی کارگردان برجسته و نامدار در حالیکه عازم پاریس بود از خروج اش جلوگیری شد.  ماموران امنیتی در سالن ترانزیت فرودگاه تهران پاسپورت وی را ضبط کردند. 

◄ در 23 مهر 88، به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از بازداشت محمد رضا رضایی گرکانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بیش از یک هفته می گذرد اما همچنان ازسرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. این فعال صنفی علاو بر عضویت در این کانون یکی از مسئولان سایت خبررسانی کانون صنفی معلمان ایران نیز هست.

◄ در 24 مهر 88،  بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد با  ارائه يک گزارش ويژه  به مجمع عمومی اين سازمان  از وضعيت نقض حقوق شهروندان ايران توسط مقامات جمهوری اسلامی به شدت ابراز نگرانی کرد.

    در اين گزارش نوزده صفحه ای،  دبير کل سازمان به کليه  موارد  نقض حقوق بشر درايران در طول سال گذشته پرداخته است.
 کشورهای عضو سازمان ملل متحد  سال گذشته بدنبال روبه وخامت گذاشتن وضيعـت نقض حقوق بشر درايران، با تصويب قعطنامه ای بارديگر از دبيرکل اين سازمان خواسته بودند که موارد نقض حقوق بشر در اين کشور را در طی سال از نزديک دنبال کرده  و گزارش جديدی  به شصت و چهارمين  اجلاس مجمع عمومی که در حال حاضر در نيويورک برقراراست ارائه کند.
◄ در 25 مهر 88، حجاریان به 5 سال زندان تعلیقی و در 26 مهر،  شهاب طباطبائی، رییس ستاد 88 (حامیان جوان موسوی و خاتمی) از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس تعزیری محكوم شد. در همن روز، هدایت آقائی از حزب کارگزارن به 5 سال زندان محکوم شد. در روزهای بعد، از جمله، کیان تاج بخش که تابعیت ایرانی – امریکائی دارد، به 12 سال زندان محکوم شد. صدور احکام محکومیت ادامه دارد.

◄ در 25 مهر 88، به گزارش سلام،  در پارك لاله تهران ميان خانواده هاي كشته شدگان و نيروهاي انتظامي درگيري رخ داد. نيروهاي نظامي گاز اشك‌ آور بکار بردند . مادران عزادار با در دست داشتن شمع در پارک لاله به اعتراضات خود ادامه دادند
◄ در 25 مهر 88، به گزارش ایلنا، 

دادگاه انقلاب علی‌نجاتی، فریدون‌نیکوفر، قربان علی‌پور و جلیل‌احمدی، کارگران نیشکر هفت تپه را  به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و محمد حیدری‌پور به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است. 
◄ از 25 تا 28 مهر 88، احکام محکومیت دیگری صادر شده اند. از جمله، مسعود باستانی، روزنامه نگار به 6 سال زندان و 
◄ در 25 مهر 88، به گزارش شهرزادنیوز،  حکم اعدام محبت محمودی، پس از تحمل 9 سال حبس، توسط دیوان عالی کشور تایید شد. او در سال 1379 در پی قتل مردی که قصد تجاوز به وی را داشت، پس از معرفی خود به اداره‌ی آگاهی بازداشت شد. محبت محمودی اهل روستای صورمان آباد (حوالی ارومیه) است و در سن 12 سالگی به عقد پسر دایی‌اش درآمد. او مادر پنج فرزند است.

◄ در 26 مهر، موج سبز آزادی گزارش کرده است: با گذشت 19 روز از بازداشت علاالدین نورمحمدزاده، منتخب سه دوره مردم تبریز در شورای شهر، عضو فعلی و رییس سابق شورای شهر تبریز، به جرم حمایت از میر حسین موسوی در جریان انتخابات دهم و به اتهام مجعول "زمین خواری"، بر خلاف وعده‌های داده شده از طرف مسولین قضایی تبریز، همچنان در بازداشت و اعتصاب غذا به سر می‌برد.

◄ در 26 مهر 88، به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران :در بند 1 زندان گوهردشت ،در اثر فشارها و اذیت و آزارهای طاقت فرسا و غیر انسانی بر زندانیان بی دفاع، یکی از زندانیان، بنام رضا رضائی 24 ساله،  اقدام به خودکشی کرده است.
* ایران جهنم روزنامه نگاری و روزنامه نگاران:

◄ در 28 مهر 88 (20 اکتبر 2009) خبرنگاران بدون مرز، بررسی سالانه خود را پیرامون اندازه آزادی مطبوعات در جهان انتشار دادند. بنا بر این بررسی، ظرف یک سال، فقدان آزادی مطبوعات در ایران بیشتر شده است و در میان کشورهای جهان، در دانمارک بیشترین آزادی مطبوعات وجود دارد و ایران و سه کشوری که بعد از آن قرار می گیرند، «جهنم روزنامه نگاری و روزنامه نگاران» هستند. در جدول، در میان 175 کشور جهان، ایران ردیف 172 و بعد از ایران، کشورهای ترکمنستان و کره شمالی و اریتره، بعد از ایران قرار دارند.

    یاد آور می شود که ۱۲ اردیبهشت ماه 88 نیز، مؤسسه مطالعات رسانه‌ای «فریدم هاوس» (خانه آزادی) اعلام کرده بود که ایران در زمینه آزادی مطبوعات در میان ۱۹۵ کشور جهان، در رتبه ۱۸۱ قرار دارد.
◄ در 29 مهر 88، اطلاع رسید که حبيب لطيفي , دانشجوي كرد , محکوم به اعدام , بر اثر شکنجه مبتلا به چندين نوع بيماري خطرناک شده است اما از سوي مسئولين زندان سنندج از درمان وي ممانعت ميشود. نامبرده که پيش تر بر اثر شکنجه ي نيروهاي اطلاعاتي دچار خونريزي کليه و بيماري برونشيت مزمن (بيماري عفونت ريه ها) شده بود , نزديک به 3 ماه است که دندان هايش عفونت کرده و اختلال جدي در دستگاه گوارش و معده ي نامبرده ايجاد شده است. اين در حاليست که خانواده و وکيل نامبرده چندين بار به مسئولين زندان و دادگاه مراجعه کرده اما جوابي نگرفته و تا کنون نيز اقدامي در راستاي درمان حبيب صورت نگرفته است.
◄ در 29 مهر 88، سازمان ملل متحد گزارش خود را در باره مصرف مواد مخدر در جهان انتشار داده است: در سال ۲۰۰۸ ، چهارده تن هرویین و چهار صد و پنجاه تن ترياک تولید شده در افغانستان در ايران به مصرف رسیده است که این کشور را به همراه روسیه در صدر فهرست بزرگترين مصرف کنندگان مواد مخدر در جهان قرار داده است.
   نيمی از مواد مخدر جهان در ايران، روسيه و اروپا مصرف می شود: ۱۹ درصد از مواد مخدر جهان در اروپا مصرف می شود. در ايران و روسيه هر کدام ۱۵ درصد (جمع 49 درصد ) ، چین ۱۲ درصد، هند ۷ درصد، و پاکستان، آفريقا و آمريکا هرکدام شش درصد از مواد مخدر جهان به مصرف می رسد. بازار مواد مخدر تولید شده در افغانستان، 65 میلیارد دلار است.

   برپايه اين گزارش، ۴۰ درصد هرویین توليد شده از طريق پاکستان، ۳۰ درصد از طريق ايران و ۲۵ درصد از طريق کشورهای آسيانه ميانه از افغانستان خارج می شود.
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